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حزب کمونیست کارگری ایران

  انترناسیونال

: خیزش خلیل کیوان
و  ٩٨و آبان  ٩٦ھای دیماه 

پیامدھایی که بدنبال داشت 
معادلات سیاسی را بنفع 
مبارزه مردم و علیه ھمه 

بطرز  حکومتجناح ھای 
رادیکالی تغییر داد. مردم 
برای نابودی کل عمارت 
اسلامی با شعار حکومت 
اسلامی نابود باید گردد، خیز 
برداشتند. در ادامه جامعه 
علیه احکام اعدام برای 
بازداشت شدگان و علیه اعدام 
نوید افکاری یکپارچه و متحد 
بپا خاست و جنایتکاران 
اسلامی را در منگنه قرار داد و 
در مواردی نیز به عقب 
نشینی واداشت. طی ماه ھا و 
ھفته ھای اخیر فضای بین 
المللی نیز بنحو محسوسی 
بنفع مبارزه مردم ایران و علیه 
جمھوری اسلامی تغییر کرده 
است. بازتاب این اوضاع را در 
گزارش عفو بین الملل که 
جمھوری اسلامی را نابودگر 
انسانیت نامید، تجلی یافت. 
سازمانھای ورزشی و قھرمانان 
و شخصیت ھای سرشناس 
بین المللی علیه حکومت 
اسلامی بیانیه و اطلاعیه و 

التیماتوم صادر کردند. 
کشور حاضر در  ۴٧نمایندگان 

نشست شورای حقوق بشر 
سازمان ملل متحد، در بیانیه 
نسبتا شدیداللحنی علیه صدور 
احکام اعدام و ادامه سرکوب 
ھا در ایران بیانیه صادر کردند 
و دولت ھای آلمان، فرانسه و 
انگلیس در اقدامی مشترک با 
فراخواندن سفیران جمھوری 
اسلامی آنھا را تحت فشار 
گذاشتند و غیره. آیا جمھوری 
اسلامی بسوی انزوای بین 
المللی میرود؟ در این رابطه با 

 حمید تقوایی گفتگو میکنیم.
حزب کمونیست کارگری 
ایران بیش از ده سال است 
سیاست انزوای سیاسی 
جمھوری اسلامی را دنبال 
کرده و فعالیت ھای گسترده 
ای را ھم در این جھت در 
دستور تشکیلات خارج و 
فعالین خود قرار داده است. 
آیا با توجه به رویدادھای اخیر 
نمیتوان گفت به این ھدف 

 نزدیک شده ایم؟ 
له، به حمید تقوائی : ب

نظر من ھمینطور است. 
تحولاتی که شما به آن اشاره 

 ٢ادامه در صفحه  

 

 بسوی انزوای بین المللی 
 جمھوری اسلامی

این نوشتھ بر مبنای مصاحبھ کانال جدید با 
 حمید تقوایی تدوین شده است

 رضا پھلوی: حرفھای نخ نما در لفافه نوین!
 کاظم نیکخواه            

 نیشکر ھفت تپه: خلع ید از اسد بیگی و موفقیت کارگران
 متن گفتگوی کانال جدید با شھلا دانشفر              

 پھلوی کوچک!
 مراد مکوندی           

٣صفحه   

٤صفحه   

٥صفحه   

 ھدف از تبرئه موسوی تبرئه حکومت است              
٦صفحه   

 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل ٤٧
     !دندجمھوری اسلامی را محکوم کر              

 

 اطلاعیه ھا
 حکومت اعدام ھا باید در جھان طرد و منزوی شود! -١   
 
 فراخوان بھ آکسیون سراسری علیھ جمھوری اسلامی  -٢  
  در روز جھانی علیھ اعدام   
 

بھ جنگ در قره باغ باید فوراً پایان داده شود!   -٣             
 

    اعتراضات کارگری در چند مرکز نفتی -٤    
 
 

 اعتراضات کارگران نیشکر ھفت تپھ، رانندگان -٥    
 شرکت نفت گچساران و دیگر خبرھا       

 

 تخلیھ اجباری شش روستای مردم مبارز سردشت! -٦   
 مرزی شھرستان سردشت را محکوم و خنثی کنید!       

٦صفحه   

١٤،١٢ ،١١ ،٥صفحات  از مدیای اجتماعی حزب   

١٢صفحه   

١٣ صفحه   

١٣صفحه   

١٤صفحه   

١٥صفحه   

١٦صفحه   
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کردید که مشخصا از دیماه 
شروع میشود جو سیاسی  ٩٦

در جامعه ایران را به  نفع 
مردمی که میخواھند این 
وضعیت را از پایه عوض کنند 
تغییر داده است. بازتاب این را 
در سطح بین المللی ھم می 
بینیم. اگر امروز مثلا گزارش 
عفو بین الملل صریح تر و 
مشروح تر از گذشته است به 
علت تعرض مردم به کل 
حکومت اسلامی است. عفو 
بین الملل ھر ساله درباره 
جمھوری اسلامی گزارش 
داده و نقض حقوق بشر را 
محکوم  کرده است ولی 
گزارش امسال علاوه بر اینکه 
لحن تندتر و کوبنده تری دارد 
و جمھوری اسلامی را 
حکومت ویرانگر انسانیت 
مینامد، مرکز توجه اش 
اعتراضات و خیزش توده ای 

است. این گزارش  ٩٨در آبان 
در واقع دارد از مردم معترض 
دفاع میکند و توحش و 
جنایت حکومت علیه مردم 

 بپاخاسته را محکوم میکند. 
خود این امر در عین حال 
نشان میدھد که جامعه ایران 
یک جامعه آرام و ساکت و 
خموده و مقھور حکومتی که 
میزند و میبندد و میکشد 
نیست. مردم تعرض میکنند، 
از ھر گوشه جامعه فریاد 
اعتراض بلند شده است، 
تظاھرات و تجمعات اعتراضی 
متناوبا سر بلند میکند و امروز 
شاھد اعتصابات سراسری 

کارگران ھستیم، یک موج 
عظیم علیه اعدامھا به حرکت 
درآمده، جنبشی علیه آزار و 
تجاوز جنسی به زنان شکل 
گرفته و غیره و غیره.  این 
اعتراضات رو به گسترش 
است و  جمھوری اسلامی را 
علیرغم ھمه کشتارھا و بگیر 
و ببندھا از ھر طرف در منگنه 
قرار داده  است. این فاکتور و 
عاملی است که امروز باعث 
شده  توجه ھا در سطح 
جھانی به شرایط سیاسی 
ایران جلب بشود و از جمله 

دولت حکومت اسلامی را  ٤٧
به خاطر جنایتھایش محکوم 
کنند. این انعکاس اعتراضات 
مردم در داخل ایران است که 
باعث شده خیلی از دولتھائی 
که تا بحال سیاست مماشات و 
ھمراھی با جمھوری اسلامی 
را دنبال میکردند به این 
سمت سوق پیدا کنند که  
علیه جمھوری اسلامی موضع 
بگیرند و بیانیه بدھند و 

 جنایتھایش را محکوم کنند.
ھمانطور که گفتید 
سالھاست ما اعلام کرده ایم 
که جمھوری اسلامی نماینده 
مردم ایران نیست بلکه قاتل 
مردم است و باید محکوم و 
منزوی بشود. و امروز جھان 
دارد می بیند که واقعا این 
حکومت قاتل مردم ایران 
است. بخصوص شلیک به 
مردم در آبان ماه و کشتار 
مردم معترض و بعد شلیک به 
ھواپیمای مسافربری، جنایتی 

که در تمام دنیا منعکس شد و 
شاکیان بین المللی پیدا کرد، 
و بدنبال آن احکام اعدام 
بخصوص علیه فعالین خیزش 

حکومت اسلامی را  ٩٨و  ٩٦
کاملا در جھان رسوا کرده 
است. دولتھا و سازمانھای 
بین المللی و احزاب و 
نیروھائی که حتی ذره ای 
ادعای دفاع از حقوق بشر 
داشته باشند نمیتوانند 
چشمشان را به این جنایات 
ببندند و از کنارش رد بشوند.  
بخاطر این که اگر چنین کنند 
در میان مردم و افکار عمومی 
در کشور خودشان منزوی 

 میشوند.  
داریم گامھائی را به  

سمت بایکوت و انزوای بین 
المللی جمھوری اسلامی بجلو 
برمیداریم و امیدوارم و تلاش 
میکنیم که این حرکت ھرچه 

 گسترده تر و قوی تر بشود.
:  برخی از خلیل کیوان

نیروھای اپوزسیون به فعالیت 
بین المللی کم توجه بوده اند 
و توجھی به امر انزوای بین 
المللی جمھوری اسلامی 
نداشته اند. در کمپ راست  
برخی از نیروھای اپوزسیون 
امرشان جلب حمایت 
دولتھای غربی از خود و 
آلترناتیوسازی از بالا  و 
ھمچنین حمله نظامی و غیره 
بوده است. این سیاست ھا 
نتیجه نداده است. در مقابل، 
تحولات اخیر نشان میدھد که 
سیاست حزب مبنی بر انزوای 
جھانی جمھوری اسلامی دارد 
جواب میگیرد. به نظر شما 
امروز یک ھمگرائی بین 
نیروھای اپوزیسیون بر سر 
مساله انزوای جمھوری 

 اسلامی ایجاد نشده است؟   
ه حمید تقوائی : متاسفان

اینطور نیست. داریم به این 
سمت میرویم و باید تلاش 
کنیم این اتفاق بیفتد ولی در 
حال حاضر نمی بینیم که 
نیروھای اپوزیسیون دراین 
جھت فعالیت چندانی داشته 

باشند، بیانیه و فراخوان 
بدھند و خواھان این بشوند 
که جمھوری اسلامی بایکوت 
و منزوی بشود.  این را 
 متاسفانه ھنوز شاھد نیستیم.

ھمانطور که اشاره کردید 
نیروھای راست پروژه ھائی 
داشتند که بجائی نرسید. این 
پروژه ھا شکست خورد دقیقا 
بدلیل اینکه مردم ایران بلند 
شدند و صورت مساله را عوض 
کردند. معلوم شد راه حل این 
نیست که جمھوری اسلامی 
را به نحوی با بند و بست از 
بالا و معماری قدرت و حمله 
نظامی یا تھدیدات نظامی و یا 
بحرانسازی در مرزھا و غیره و 

سناریو ھائی که   -غیره 
جابجا کرد یا  -مطرح بود

تغییر داد. لابیگریھای 
نیروھای راست در این جھت 

 ھمه ناکام ماند.
البته نیروھای راست  

خواھان تغییر کامل نظام 
نبودند و نیستند بلکه اساسا 
تغییر قانون اساسی و 
رفراندوم و نظایر انرا مطرح 
میکنند و در مقاطع متعددی 
با اصلاح طلبان درون 
حکومتی نزدیک و ھمسو 
شده اند و غیره. ھیچ یک از 
این  تلاشھا به جائی نرسید. و 
کلا معلوم شد راه واقعی و 
انتظاری که مردم از دولتھا و 
از سازمانھای یین المللی 
دارند، نه دخالتگری نظامی 
است و نه تحریم اقتصادی 

است و نه آالترناتیو سازی و 
معماری قدرت از بالا و غیره 
است. بلکه بسادگی برسمیت 
نشناختن حکومت اسلامی 

 است. 
جنایتھای جمھوری 

شروع نشده. از  ٩٦اسلامی از 
ھمان آغاز روی کارآمدن این 
حکومت، ما با کشتارھا و 
اعدامھای وسیع از جمله در 
دھه شصت روبرو بوده ایم  و 
بھمین  خاطر ما مدتھاست 
اعلام کرده ایم این حکومت 
قاتل مردم ایران است و  نباید 
بعنوان رژیم ایران برسمیمت 
شناخته بشود. مساله روشن و 
سرراست است. ولی این 
گفتمان متاسفانه گسترده 
نبود و ھنوز ھم نیروھای 
اپوزیسیون این سیاست را 

 دنبال نمیکنند.
نکته دیگر اینکه علاوه بر 
اپوزیسیون راست  نیروھائی 
ھم ھستند که خود را چپ 
میدانند اما سیاست انزوای 
سیاسی حکومت را دنبال 
نمیکنند بخاطر اینکه اصولا 
اعمال فشار به دولتھای 
خارجی برای اینکه علیه 
جمھوری اسلامی موضع 
بگیرند را بیھوده میدانند. 
استدلالشان ھم اینست که 
این دولتھا خود بورژوائی و 
ارتجاعی ھستند و مردم باید 
با نیروی انقلابی خودشان 
جمھوری اسلامی را سرنگون 

 
 

 بسوی انزوای بین المللی 
 جمھوری اسلامی...

 

١از صفحه     

  ٧ادامه در صفحه 
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اینھم خودش ھنری است 
که انسان بتواند پانزده بیست 
دقیقه حرف بزند و یک کلمه 
در مورد موضوع مورد بحث 

. رضا نزندحرف مشخصی 
پھلوی این ھنر را اخیرا در 
"پیمان نوین" اش از خود 
نشان داد. او بقول خودش از 
دو دھه پیش تا کنون بالاخره 
این درس را گرفته است که 
"این نظام اصلاح پذیر نیست" 
و این جایگاه "درخور نام 
ایران" و نه مردم ایران نیست. 
این خود یک پیشروی برای 
کسی است که بیست سال 
پیش دست مودت به سوی 
خاتمی و رفسنجانی دراز کرده 
بود. اما تمام پیشروی ایشان 
به ھمینجا ختم میشود.  در 
مملکتی که چھل سال است از 
یکه تازی و توحش خونین 
آخوند و اسلام و مذھب و 
مافیای سرمایه داری و زندان 
و خفه کردن صدای مخالف 
دارد له میشود و بطور واقعی 
کارد به استخوان مردم رسیده 
است، این جناب زبان باز کرده 
است تا از آینده بعد از 
جمھوری اسلامی سخن بگوید 
اما یک کلمه علیه اسلام و 
آخوند در این پانزده بیست 
دقیقه حرف نمیزند. یک کلمه 
علیه مجازات ضد انسانی 
اعدام که ھرروز دارد جان 
شماری از مردم را میگیرد 
حرفی نمیزند. او از فروپاشی 
اقتصادی و فقر حرف میزند 
اما یک کلمه علیه مافیای 
حریص سرمایه داری که نان 
شب بچه ھای کارگران را ھم 

به جیب میزند و تامین ساده 
ترین غذا به مفھوم دقیق کلمه 
را ھم برای خانواده ھای 
کارگری و اکثریت مردم به 
مشقت تبدیل کرده است، 
سخنی نمیگوید. از جدایی 
مذھب از دولت و قانون و 
آموزش و پرورش ھم سخنی 
نمیگوید. در واقع از ھمه چیز 
حرف میزند اما ھیچ حرف 
مشخص و التزام آوری مطلقا 
در مورد ھیچ چیز مثبتی 
نمیگوید. کسی انتظار چیز 
مثبتی از ایشان ندارد. اما 
تلاش برای فروش یک جنس 
کھنه بنجل بنام حرفھای 
 نوین، براستی نفرت آور است. 

اما ھنر رضا پھلوی فقط آن 
چیزھایی نیست که نمیگوید. 
آن چیزھایی که میگوید نیز 
ھمان حرفھای نخ نمای 
قدیمی است که بارھا و بارھا 
در قالبھای مسخره دیگری 
مثل "قفنوس" و "فرشگرد" و 
"شورای ملی ایران" و غیره و 
غیره زده است و فقط مورد 

تمسخر قرار گرفته است. او 
حواسش ھست که 
سیگنالھایش را به سرمایه 
داران بدھد که اوضاع سرمایه 
داری را روبراه خواھیم کرد. با 
سرمایه داران دنیا ھمراه و ھم 
پیمان خواھیم شد. ارتش را 
قوی تر خواھیم کرد. و با 
تاکید بر "تمامیت ارضی" و 
ایران عزیز این سیگنال را 
بدھد که قرار است اگر بفرض 
محال ایشان روزی به قدرت 
برسد مثل پدر از تخت افتاده 
اش چماق تمامیت ارضی را بر 
سر ھر منتقد و مخالفی بکوبد.  
رضا پھلوی در این پیام جرات 
نکرد که ھمچون قبل بگوید 
مارکسیستھا وز وز میکنند. اما 
با آدرس دادن از کشورھای 
"آزاد شده" از بلوک شرق، 
پیام ضد کمونیستی و ضد 
کارگریش را ھم ابراز نمود و 
روشن کرد که وقتی دستش 
را به سوی "ھمه جریانات" 
دراز کرده این طبعا شامل 
چپھا و سوسیالیستھا و 

 کمونیستھا نمیشود. 
اما مشکل رضا پھلوی 
اینست که نه فقط فضای 
جامعه را اعتراضات و 
اعتصابات کارگری به سمت 
چپ و کارگر و آزادیخواھی 
سوق داده و دیگر دوره 
سلطنت و ولیعھد و شاه و 
آخوندھای "اھلی" و "متمدن" 
گذشته است، بلکه حتی جبھه 
راست و بورژوایی ھم پشت سر 

ایشان نیست. راست متشتت 
تر و بھم ریخته تر از آنست که 
بشود آنرا بسادگی با پول و پله 
و جنجال رسانه ای پشت یک 
خط شکست خورده جمع 
کرد. تلاشھای قبلی ولیعھد 
سابق در سر ھم بندی 
بالماسکه ققنوس و فرشگرد و 
شورای ملی و امثال اینھا، این 
را بروشنی به ایشان نشان 
داده است. با این "پیمان 
نوین" در واقع رضا پھلوی 
دارد به این جماعات حول و 
حوش سلطنت و راستھای 
اسلامی و دو خردادی و قوم 
گرا و امثال آنھا ھشدار میدھد 
که بیایید پیمان ببندید که 
جلوی چپ و کارگر و 
آزادیخواھی بایستیم. و گرنه 

 خیلی زود دیر میشود. 
به ایشان باید گفت جناب! 
فی الحال دیر شده است. باور 
کنید این جامعه بعد از اینھمه 
مشقت و جنگ و رنج، 
میخواھد و مصمم است که به 
دیکتاتوری و مفتخوری و 
توطئه گری پایان دھد. باور 
کنید که  جامعه امروز ایران 
علیه کل سلطه اسلام و آخوند 
و شاه و خلیفه و سرمایه داری 
مافیائی و ضد کارگری و ضد 
انسانی بلند شده است. 
اعترافات ھر روز ه سران و 
دست اندرکاران حکومت که 
میگویند آخوند در این جامعه 
مورد تمسخر خاص و عام 
است، و ھفتاد در صد جوانان 

مذھب را کنار گذاشته اند و 
بیانیه ھایی که علیه اعدام 
نوید افکاری داده شد و بر 
بایکوت جھانی جمھوری 
اسلامی تاکید کرد، و 
شعارھای رادیکال و ضد 
سرمایه داری اعتراضات 
کارگران و معلمان و 
بازنشستگان و ھزار فاکت و 
شاھد دیگر بر این ادعا صحه 
میگذارد. رضا پھلوی میتواند 
خود را به ندیدن و نشنیدن 
بزند. میتواند ھمچنان به 
سیستم پدر تاجدارش وفادار 
بماند. میتواند به امید بسیج 
سرمایه داران و مفتخوران و 
آخوندھای "معقول و متمدن" 
پیمان نوین صادر کند. اما باور 
کنید دوره این بازیھا 
سالھاست گذشته است و این 
نوع تلاشھا نه فقط با تمسخر 
بلکه با انزجار مردم متمدن 
جواب خواھد گرفت. کسی 
فریب ژستھای رقیق "من در 
پی رسیدن به قدرت نیستم" را 
نخواھد خورد. آینده این 
جامعه را آن طیف مستاصلی 
که زیر چنگال جمھوری 
اسلامی، نگاھش به گذشته 
است تعیین نمیکند. بلکه آن 
طیف رزمنده و پیشرو و روشن 
بینی تعیین میکند که جلوی 
صف دارد با جسارت علیه کل 
خرافه پرستی و زورگویی و 
زندان و مافیای سرمایه داری 
و اعدام و اسلام و آخوند 

 میجنگد.*

 رضا پھلوی: حرفھای نخ نما 
 در لفافه نوین!

 کاظم نیکخواه                               
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:  بنا به ساناز سینایی
گزارشھای منتشر شده روز 

مھر جلسه ویژه   ۹چھارشنبه 
ھفت تپه در مجلس اسلامی 
به پایان رسید و مقرر شد که 
از اسد بیگی مدیر این شرکت 
خلع ید شود و تمام طلبھای 

روز دیگر  ۱۵کارگران تا 
پرداخت گردد. این یک 
پیروزی مھم برای کارگران 
نیشکر ھفت تپه و جنبش 

اگر ممکن کارگری است.  
است در مورد جوانب این 
تصمیم مجلس توضیح 

 بیشتری بدھید؟  
: این شھلا دانشفر

چھارمین جلسه مجلس 
اسلامی بر سر تعیین تکلیف 
مالکیت نیشکر ھفت تپه و 

در مسایل مربوط به آن بود. 
این جلسه نیکزاد نایب رئیس 
مجلس اسلامی، خضریان 

 ٩٠سخنگوی کمیسیون اصل 
، رئیس سازمان خصوصی 
سازی، نمایندگانی از وزارت 
کار و اقتصاد  نماینده ای از 
سوی استاندار خوزستان از 
سوی حکومتیان و نیز 
نمایندگانی از طرف کارگران 
نیشکر ھفت تپه شرکت 
داشتند. یک مصوبه مھم این 
نشست خلع ید از اسد بیگی و 
باند مافیایی او بود  و این یک 
موفقیت مھم برای کارگران 
نیشکر ھفت تپه است. زیر  
فشار اعتراضات کارگران است 
که  علیرغم سردوندان ھا 
وادار شدند که پای جلسه روز 
نھم مھرماه  بیایند و بالاخره 
بعد از کلی توی سر ھم 

کوبیدن و دسیسه گری ھا 
علیه کارگران تسلیم شده و  
قرارداد مالکین فعلی ھفت تپه 

 لغو شد. 
این کارگران نیشکر ھفت 
تپه ھستند که با فشار 
مبارزاتشان مجلس را به پای 
تشکیل چنین جلساتی 
کشاندند و بعد از برگزاری سه 
جلسه به بھانه ھای مختلف 
سعی میکردند جلسه تصمیم 
گیری را به عقب بیندازند، 
ولی سرانجام ناگزیر شدند گرد 
بیایند و تکلیف این موضوع را 
روشن کردند. البته جدا از 
جلسات مجلس، در این رابطه 
جلسات بسیاری نیز در پشت 
درھای بسته  و با شرکت 
شورای اسلامی کارخانه وعلیه 
کارگران برپا شده است. با 
تھدید و ارعاب و وعده و وعید 
دادن سعی کردند برای خود 
وقت بخرند. توطئه گری ھا 
زیادی کردند تا بلکه اعتراض 
کارگران نیشکر ھفت تپه را 
عقب بزنند. اما در برابر اتحاد 
محکم کارگران، راھی جز 
تسلیم شدن در مقابلشان 
نمانده بود. اینان  در چنان 
مخمصه ای قرار گرفته بودند 
که گفتند این موضوعی است 
که باید در نشستی با حضور 
قوای سه گانه حل و فصل 
شود. دلیلش نیز اینست که 
دزدان حکومتی از ھمه بخش 
و جناحش در چپاول و دزدیھا 
در این شرکت دست دارند. 
بدین ترتیب بدنبال چنین 
کشاکشی بود که جلسه روز 
نھم مھرماه مجلس اسلامی بر 

سر نیشکر ھفت تپه برگزار 
 شد. 
البته اعلام شده است که  

برای تعیین مدیریت بعدی 
یک ماه و نیم وقت لازم است. 
و تحت عنوان اینکه مھم 
نیست مالکیت نیشکر ھفت 
تپه در دست بخش خصوصی 
یا دولتی باشد، بلکه باید به 
مالکی سپرده شود که  توان 
تامین نیاز مالی آنرا داشته 
باشد و صاحب اھلیت باشد، 
میکوشند راه را برای روی کار 
آوردن یکنفر دیگر از خودی 
ھایشان و ادامه 
چپاولگریھایشان باز کنند. اما 
کارگران ھمه این ترفند ھا را 
تجربه کرده و در مقابلش 
ایستاده اند. در ھرحال 
ھمانطور که اشاره کردم کنار 
گذاشتن اسد بیگی و باند او، 
بعد از کشاکش چند ساله در 
این کارخانه و بیش از سه ماه 
اعتصاب اخیر، یک موفقیت 
بزرگ برای کارگران نیشکر 
ھفت تپه است. این کارگران با 
اعتراضات قدرتمند خود 
توانستند دولت، مجلس و ھمه 
بخش ھای حکومتی را بر سر 
دزدی ھایشان به جان 
ھمدیگر بیندازند. توانستند 
مجلس اسلامی را به محل 
فریاد اعتراض خود شان 
تبدیل کنند، توانستند اسد 
بیگی را پشت میز محاکمه 
بکشانند و این جدال جانانه 
ای بود علیه چپاول و دزدی 
که نه تنھا در نیشکر ھفت تپه 
بلکه در بخش بزرگی از مراکز 
کارگری و در سطح جامعه 
شاھدش ھستیم.  کارگران 
نیشکر ھفت تپه در این نبرد 
کل بساط رانت خواری حاکم 
را به چالش کشیدند. این 
کارگران امروز با کنار گذاشته 
شدن اسدبیگی قدرت خود را 
بھتر می بینند و دارند این 
موفقیت خود را جشن 
میگیرند.  زنده باد به کارگران 

 نیشکر ھفت تپه.
اما علاوه بر خلع ید از اسد 

بیگی نشست مزبور مصوبات 
دیگری نیز داشت که آنھا ھم 
به نوبه خود مھم بودند. از 
جمله  به دنبال این نشست 
مقرر شد که تعداد پنجاه نفر 
از مدیران بازنشسته و 
بازگشتی، اخراج و به منزل 
بازگشت کنند!  اکثر این 
مدیران از عوامل اسدبیگی و 
ھمدستان  آنھا بوده و در 
اعتصاب شکنی و گزارشدھی 
علیه کارگران فعال بودند. 
اخراج این مدیران یکی دیگر 
از مطالبات کارگران بود و ھم 
اکنون کارگران بر اخراج 
مدیران دیگری چون آمیلی، 
کاویانی، بھاری، صابریان، 
کریمی پور و شماری دیگری 
از ھمین دست که ھمواره در 
تعرض به کارگران و عقب زدن 
مبارزات کارگران نقش داشته 
اند  تاکید دارند.  ھمچنین در 
نشست روز نھم مھر ماه 
تصمیم گرفته شد که طلبھای 
کارگران بابت تیرماه و مرداد 
ماه تا پانزدھم مرداد پرداخت 
شود. بعلاوه تاکید شده است 

 ۳که تا نیمه آبان ماه حداقل 
ھزار ھکتار نیشکر کشت شود 
و استاندار که خود از 
ھمدستان اسدبیگی و باند او 
بود، مسئول پیگیری آن شده 
است. انجام کشت موضوعی 
بوده است که ھمواره مورد 
تاکید کارگران نیشکر ھفت 
تپه بوده است و در جریان 
ھستیم که در طول اعتصابی 
که این کارگران داشتند، یک 
تلاششان این بود که کشت 
صورت بگیرد و جلوی به حراج 
گذاشتن و فروش این زمین ھا 
را گرفتند. در این جدال تاکید 

کارگران این بود که حفظ 
ھفت تپه برای نجات کار و 

 معیشتشان است.  
خلع ید از اسدبیگی، اخراج 
مدیران فاسد و دیگر 
تصمیمات جلسه نھم مھرماه 
ھمه و ھمه موفقیت ھای 
بزرگ اعتصاب بیش از سه ماه 
کارگران نیشکر ھفت تپه و 
جدال چند ساله آنھا بر سر 
کوتاه شدن دست بخش 
خصوصی این بخش چپاول و  

 دزدی از این شرکت است. 
اکنون کارگران در مقابل 
ھر گونه توطئه و تلاشی برای 
وقت خریدن و برای اینکه  سر 
و ته قضیه فقط  با جابجایی 
دزدان فیصله داده شود 
ھوشیارند و اخطارھای خود را 
داده اند. از جمله به محض 
احضار ھفت نفر از کارگران به 
پاسگاه، کارگران عکس العمل 
نشان داده و اعلام کردند که 
اگر تھدیدات ادامه یابد 
تجمعات خود را از سر خواھند 
گرفت. در عین حال این 
کارگران ھنوز مزد ماه شھریور 
را طلب دارند و یک خواست 
مھم دیگر آنان یعنی بازگشت 
به کار ھمکاران اخراجی در 
تمام بخش ھا ھستند. بعلاوه  
اسماعیل بخشی و سه ھمکار 
دیگرشان که در جریان 

اخراج  ٩٧اعتراضات سال 
شدند، ھنوز سرکار بازنگشته 
اند و این یکی از مطالبات مھم 
آنھا بوده است. این چنین 
است که در نیشکر ھفت تپه 
جدال کارگران بر سر اجرای 
نھایی مصوبات جلسه مجلس 
در نھم مھر ماه  و برای دیگر 

 نیشکر ھفت تپه: خلع ید از
 اسد بیگی و موفقیت کارگران 

 متن گفتگوی کانال جدید با شھلا دانشفر 

١٠ادامه در صفحه    
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چند شب قبل شبکه 
تلویزیونی ایران اینترنشنال 
سخنرانی چندین بار اعلام 
شده و از پیش نوشته شده ی 
رضا پھلوی را پخش کرد. این 
تلویزیون بیست و چھارساعته 
که به طرز آشکاری به بنگاه 
تبلیغاتی سلطنت طلبان بدل 
شده ، پخش این مانور سیاسی 
و کارزار بی نتیجه آلترناتیو 
سازی راست روانه را از مدت 
ھا قبل در بوق و کرنا کرده و 
با شد و مد تمام در یک ساعت 
پربیننده پخش کرده است تا 
قند را در دل اپوزیسیون 
راست پروغرب آب کند. از آن 
شب ھم ھر یک ساعت آن را 

پخش کرده است تا مبادا  باز
گوش احدی از شنیدن آن 
محروم مانده باشد. روشی را 
که این تلویزیون در لانسه 
کردن شخصیت استوک 
بازمانده پھلوی سرنگون شده 
در پیش گرفته، مسبوق به 
سابقه است؛ و اسمش توطئه 
رھبر تراشی برای مردم است. 
موفقیتش ھم منوط به این 
است که مردم چشم و گوش 
بسته باشند. که نیستند و بعد 
از یک بار قالب کردن خمینی 

و چھل سال تجربه جدال با 
سیستم جھنمی و اسلامی او، 
گاه و صاحب  مردم ھشیار و آ
حزب و تجربه و سیاست شده 

دوبار از یک سوراخ  اند و
 گزیده نمیشوند.  

نکته دیگری که به ھمین 
مساله مربوط است، موقعیت 
زمانی این سخنرانی شاھانه! 
است. پھلوی کوچک زمانی 
این به اصطلاح فراخوان را سر 
داده است که ھمانطور که 
نوشتم؛ جنبش سرنگونی به 
مرحله ی بسیار حساسی 
رسیده است و از طرف دیگر 
کانون ھای اپوزیسیون راست 
و سلطنت طلب از قبیل حزب 
مشروطه و جمھوری خواھان 
و فرشگرد و سیمرغ و مدیریت 
شورای گذار و چند جمع 
دیگر، یکی پس از دیگری به 
بن بست ھای عقیدتی و 
عملی در حد ناکامی رسیده 
اند، لذا پھلوی کوچک یادش 
افتاد که با زبانی دیگر وارد 
شود؛ این بود که نام پیامش را 

گذاشت یعنی  !«پیمان نوین »
با زبان بی زبانی شکست 
تشکل سازی ھای اپوزیسیون 

 بورژوازی ایران را اعلام کرد.

و اما پھلوی کوچک در 
پیمان نامه ی ! یک طرفه اش 
چه گفت؟ رضا پھلوی که خود 
را رھبر می داند، در بخش 
ھایی از فراخوانش از مردم و 
احزاب و سازمان ھا خواست 
که فارغ از دسته بندی ھای 
سیاسی و عقیدتی گرد پرچم 
او جمع شوند و کار رژیم را 
یکسره کنند! رضا پھلوی از 
خودش نمی پرسد که در این 
چھل سال و در مقاطع مھم 
اعتراضات از حمله به 
کردستان و بمباران ھای 
سنندج و سردشت و مریوان و 
گنبد، خودش و اطرافیان و 
دوستانش کجا بودند؟ 

 ۷۸ھنگامی که در سال 
دانشجویان معترض را به 
گلوله می بستند و از پشت بام 
خوابگاه به پایین می انداختند، 
ایشان و دور و بری ھایش چه 
پشتیبانی از مردم کرده اند؟ 
در کشتار دسته جمعی 

، ۶۷زندانیان سیاسی در سال 
آقای پھلوی چه واکنشی 
نشان داده اند؟ در اعتراضات 

که رژیم  ۸۸خیابانی سال 
دست به قلع و قمع گسترده 
زد، شاھزاده! و محافل نزدیک 
به او کجا بودند؟ در قیام 
سراسری مردم در بیش از صد 

، پھلوی و ۹۶شھر در دی 
 حواریونش چه وزنی داشتند؟

ھمچنین در اعتراضات 
که رژیم  ۹۸سراسری آبان 

سفاک را تا سرحد سقوط 
پیش برد، ایشان چه اقدامی 
صورت داده بودند؟ جز اینکه 
در دو مورد اخیر نیز سعی 
کرده بودند موج سواری کنند 
و به سرمایه داری چراغ سبز 
نشان بدھند که اگر سناریوی 
رژیم چنج را اجرا کرده اند، به 

 او امیدوار باشند.
رضا پھلوی در بخشی از 
پیامش به استبداد و چپاول و 
کشتار و سرکوب جمھوری 
اسلامی انتقاد کرد بدون آنکه 
حتی یک کلمه از دیکتاتوری 
و کشتار و تحمیل فقر توسط 
پدرش به زبان بیاورد. آقای 
پھلوی کوچک که خود را 
دموکرات و مدافع حقوق بشر!
معرفی می کند، ھنوز رسما 
اعدام را نفی نکرده است. 
ھنوز به ارتش اعتقاد دارد و 
به سپاه و بسیج چراغ سبز 
نشان می دھد و حرفی از 
انحلال ارتش نمی زند چرا که 
این نھاد را برای سرکوب نیاز 
دارد. ھنوز جا به جا و مکررا 
از سرمایه داران و سرمایه 
گذاری نام می برد و آرمان 
تسمه از گرده کارگر کشیدن 
برای فوق سود سرمایه داری 
را وعده میدھد. ھنوز دھانش 

خاک  »را پر می کند و از 

و تمامیت ارضی به  !«پاک
نیکی و بعنوان تقدس و خط 
قرمز نظام مد نظرش یاد می 
کند. ھنوز در مورد آزادی ھا 
و حقوق انسان ھا و نظامی که 
وعده می دھد، کلی گویی می 

 کند.
نه! آقای پھلوی، مردم شما 
را خوب می شناسند. مردمی 
که چھل سال با ددمنشانه 
ترین رژیم دست و پنجه نرم 
کرده اند، فریب حرف ھای 
اتوکشیده و توخالی تو را نمی 
خورند. بگذار به یادت بیندازم 
که وقتی در چندسال قبل 
یکی از ھواداران خانواده ات 
شعاری تودماغی سرداد که 

و بی  «رضاشاه روحت شاد!»
بی سی و صدای امریکا و 
ایران اینترنشنال آن را در 
شیپور کرده بودند، مردم 
یکصدا و رسا جواب داده بودند 

آقای  «دنده عقب ممنوعه! »
پھلوی ! خوب است که آدم 

 اندازه واقعی اش را بداند.
مردم تصمیم شان را 
گرفته اند. می خواھند با 
دست ھای خود بساط این 
جرثومه کثیف را برای ھمیشه 
در ھم بپیچند و رسم ھرچه 
نظام شاه الھی و اسلامی و 
سرمایه داری را برکنند.کس 
نیاید  به زیر سایه ی بوم، گر 
 ھمای از جھان شود معدوم.* 

 پھلوی کوچک!
 مراد مکوندی                          

سھیل عربی، زندانی 
سیاسی که طی روزھای اخیر 
از زندان تھران بزرگ بدون 
اطلاع قبلی به زندان رجائی 

شھر کرج منتقل شد کماکان 
 «سوئیت  »در بند قرنطینه 

این زندان نگھداری و از حق 
ملاقات و تماس تلفنی با 

خانواده خود محروم مانده 
است. این زندانی سیاسی در 

 ۱۱حال تحمل حبس تعزیری 
 ساله خود است.

حتی از یک زندانی که او  
را به بند کشیده اند و از ھر 
حق و امکانی محرومش کرده 
اند ھم وحشت دارند. از 
تماسش با بیرون وحشت 
دارند. از حرف زدنش وحشت 
دارند. از بیانیه ھایش وحشت 
دارند. چون میدانند که 
جامعه به او حق میدھد. چون 
دفاعی ندارند بکنند. به ھمین 
دلیل است که نمیتوانند 
دادگاھھای زندانیان سیاسی و 
عقیدتی را علنی کنند. چون 
میدانند علیرغم ھمه سرکوب 
و زندان و شکنجه و بیحقوقی 

که حاکم کرده اند ھر  
دادگاھی به صحنه محاکمه 
حکومت و سیستم قضایی و 
سراپای حکومت تبدیل 
میشود.  حکومتی که در میان 
مردم اینچنین بی آبرو و 
منفور است از ھمه چیز 
وحشت دارد حتی از نیمی از 

 صفوف خودش.* 
 

 ۱۳۹۹مھر  ۶یکشنبه   
 کارزار_صدای_#

 معترضین_آبانماه

 محرومیت سھیل عربی از حق ملاقات و تماس تلفنی 
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اخیرا جمعی با عنوان 
فعالین مدنی و سیاسی ایرانی 
بیانیه ای در اعتراض به 
گزارش دو سال قبل عفو بین 
الملل درمورد کشتار تابستان 

متتشر کرده اند. در این  ۶۷
بیانیه به امنستی اعتراض 
کرده اند که چرا جنایت سال 

را تحریف کرده و موسوی  ۶۷
را ھم شریک این جنایت 
معرفی کرده است. اینھا ادعا 
میکنند که نخست وزیر وقت 
جمھوری اسلامی از جنایات 

 حکومتش خبر نداشته است! 
اگر این بحث فقط تبرئه 
شخص موسوی را شامل 
میگردید، از اھمیت چندانی 
برخوردار نبود و میشد از 
کنارش گذشت. زیرا موسوی 
مدتھاست که جایی در 
سیاست این کشور ندارد. اما 
تلاش برای تبرئه نخست وزیر 
وقت حکومت اسلامی در واقع 
تلاشی نامقدس و وقیحانه 
برای تبرئه کل حکومت 
اسلامی از نسل کشی دھه 

شصت و انداختن گناه 
کشتارھای فجیع این دھه و 
بویژه اعدام ھزاران نفر در 

به گردن باندھای  ۶۷سال 
خودسر و بی ربط به حکومت 
است. اگر بتوان موسوی را 
امروز از این جنایات تبرئه 
کرد، میتوان فردا بقیه سران 
حکومت را ھم از جنایاتشان 
مبرا نمود. اما این تلاش و 
تقلای مذبوحانه به اصطلاح 
"فعالان مدنی" تنھا باعث 

 انزجار مردم خواھد شد. 
به این جماعت باید گفت 
که چگونه ھزاران نفر را در 
کشوری که موسوی نخست 
وزیرش بوده، اعدام میکنند و 
ایشان و ھیچکدام از اعضای 
کابینه اش اطلاعی از آن 
نداشته اند؟ گیریم که موسوی 
از اعدام ھا اطلاعی نداشته که 
البته شواھد بسیاری عکس 
این را نشان میدھد. اما آیا یک 
ماه بعد یا یک سال بعد ھم 
مطلع نشده تا درمورد این 
جنایت چیزی بگوید؟ از 

اعدامھای دسته جمعی 
حکومتش، از زندانھای وزارت 
اطلاعاتش، از اخبار صدا و 
سیما و دیگر رسانه ھای 
حکومتش ھم که ھر روز 
اسامی دھھا اعدامی را اعلام 
میکردند نیز خبر نداشته 
است؟ آیا واقعا میتواند چشم 
در چشم مردم بدوزد و ادعا 
کند که از دھھا ھزار اعدام 

و شکنجه  ۶۱و  ۶۰سال ھای 
ھا و تجاوزھا ھم خبر نداشته؟ 
از اسیدپاشی ھا و پونز زدن به 
صورت زنان و سنگسارھا و 
ھزاران جنایت دیگر ھم خبر 
نداشته؟ یا اینکه بعنوان 
بالاترین مقام اجرایی حکومت 
خود شریک ھمه این جنایات 

 بوده است؟ 
این جماعت فکر میکنند با 
این استدلال ھا اکنون ھم 
میتوانند جناحی از حکومت را 
بعنوان بیخبر از جنایات و یا 
بی اختیار در تصمیم گیری ھا 
معرفی کنند و برای آن آبرو 
بخرند و حکومت را از خطر 
سرنگونی نجات دھند. 
بنظرمیرسد این جماعت ھم 

مثل موسوی از شعار اصلاح 
طلب اصولگرا دیگه تمومه 
ماجرا اطلاعی ندارند! گویی از 
شعار نابود باد جمھوری 
اسلامی و خشم و نفرت 
عمومی از کل نظام و ھمه 
مقاماتی که این نظام را بنیان 
گذاری کردند تا مقامات فعلی 
اش اطلاعی ندارند! وگرنه 
شاید راه دیگری برای تبرئه 
نظام یا بخشی از نظام پیدا 

 میکردند!  
امنستی اینبار تحت فشار 
فضای رادیکال و اعتراضی 
جامعه گزارش تندتری علیه 
جنایات حکومت منتشر کرده 
و سیستم قضایی و جنایاتش 
را تحت عنوان ویرانگران 
انسانیت افشا کرده است. 
بنظر میرسد امضا کنندگان 

این بیانیه از ھمین لحن تند و 
افشاگرانه گزارش امنستی 
نگران و برآشفته شده اند. در 
تقابل با این جماعت، مردمی 
که در تلاش برای سرنگونی 
این حکومت ھستند این 
گزارش را پیشروی خود 
میدانند و از این فرصت برای 
ضربه بیشتر به جمھوری 
اسلامی و سرنگونی آن 
استفاده میکنند. عوامفریبی 
دو خردادی و اصلاح طلبان 
حکومتی مدتھا است که فقط 
مایه انزجار و تمسخر مردم 

 است.* 
 حزب کمونیست 

 کارگری ایران
 ۱۳۹۹مھر  ۴

 ۲۰۲۰سپتامبر  ۲۵ 

 ھدف از تبرئه موسوی تبرئه حکومت است  

سپتامبر  ٢٥روز جمعه 
)، ۹۹مھر  ۴(   ٢٠٢٠

کشور حاضر در  ٤٧نمایندگان 
نشست شورای حقوق بشر 
سازمان ملل متحد، در بیانیه 
نسبتا شدیداللحنی که توسط 
نماینده دولت آلمان قرائت 
شد، اعدام نوید افکاری، نقض 
سیستماتیک حقوق بشر در 
ایران، سرکوب زندانیان 

مجازات  سیاسی، بکارگیری
اعدام  اعدام و بخصوص

کودکان و نوجوانان و 
سرکوب  بکارگیری شکنجه و

اعتراضات مردم را  وحشیانه
محکوم کردند. در این بیانیه 

کشور حاضر در نشست  ٤٧
شورای حقوق بشر خواھان 

متوقف کردن مجازات اعدام 
در ایران و آزادی زندانیان 
سیاسی شده اند، از حکومت 
اسلامی خواسته اند موازین 
دادرسی عادلانه را رعایت 
کند، از خود قاتلین خواسته 
شده که موضوع کشتار 

را بررسی کنند و از  آبانماه
"شجاعت مدافعان حقوق 
بشر" و بخصوص از مدافعان 
حقوق زنان، فعالان محیط 
زیست و وکلای دادگستری 

 ستایش کرده اند.
این بیانیه مشترک که در 
پی گزارش مشروح و پر 
انعکاس سازمان عفو بین 
الملل از جنایات جمھوری 

گذشته،  اسلامی در آبانماه

اعتراض وسیع در داخل و 
خارج ایران به اعدام وحشیانه 
نوید افکاری و بر علیه مجازات 
اعدام، ھمینطور اقداماتی 
نظیر لغو سفر وزیر امور 
خارجه ایران به اروپا منتشر 
میشود، حائز اھمیت سیاسی 
جدی است. اکنون بروشنی 
میتوان دید که دولت ھا و 
دست اندرکاران کشورھای 
بیشتری دارند متوجه میشوند 
که مردم قھرمان ایران حلقه 
اعتراضات و اعتصابات شان را 
بر جمھوری اسلامی تنگ تر و 
تنگ تر میکنند و قطعا 
خواھان سرنگونی این رژیم 
سفاک اسلامی ھستند. دیگر 
فضای سازش و مماشات با 
یکی از جنایتکارترین رژیم 
ھای حاضر که ھر روز رسواتر 
و به سقوط نزدیکتر میشود 
غیر ممکن میشود. جمھوری 

اسلامی دارد زیر فشار 
اعتراضات و مبارزات ھر روزه 
کارگران، زنان، جوانان و 
دانشجویان، بازنشستگان و 
فعالان محیط زیست، جنبش 
علیه اعدام، جنبش 
ھمجنسگرایان و غیره در 
چشم افکار عمومی جھان به 
جایگاھی رانده میشود که 
زمانی رژیم نژاد پرست 
آفریقای جنوبی اشغال کرده 
بود. انعکاس این وضعیت 
است که اکنون در تصمیمات 
دولت ھا، نھادھای سازمان 
ملل، نھادھای بین المللی 
ورزشی و فرھنگی خود را 

 نشان میدھد.
طرد و انزوای سیاسی و  

فرھنگی جمھوری اسلامی و 
بیرون کردن این حکومت 
اسلامی ننگ بشریت از ھمه 
مجامع جھانی امر مھمی است 

که حزب ما سالھاست در 
دستور کار خود قرار داده و 
بسھم خود برای آن میکوشد. 
جمھوری اسلامی حکومت 
مردم ایران نیست و ھیچ 
مشروعیتی ندارد. این 
حکومت قاتل مردم ایران 
است و باید برود. لذا باید در 
جھان و توسط ھمه نھادھا و 

در ھمه جا محکوم  دولت ھا و
و منزوی شود. مردم ایران 
شایسته حکومتی ھستند که 
با اعمال اراده مستقیم خود 
برپا میکنند و آزادی و برابری 
و رفاه و شادی و انسانیت را 

 در ایران برقرار میکنند.*
 

حزب کمونیست       
 کارگری ایران

 ۱۳۹۹مھر  ۶
   ۲۰۲۰سپتامبر  ۲۷ 

کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان  ٤٧
     !دندملل جمھوری اسلامی را محکوم کر
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کنند. این به نظر من لازم 
است ولی کافی نیست چون 
در سطح بین المللی خود 
رابی وظیفه میکند. در این 
تردید نیست که باید با نیروی 
انقلاب مردم حکومت را بزیر 
کشید ولی انقلاب ھم سیاست 
خارجی خودش را دارد.  
اعتراضات توده ای و خیابان 
که به حرکت در می آید، 
اعتصابات که پا میگیرد، این 
انتظار و توقع را باید در برابر 
جھان قرار بدھد که این 
حکومت نماینده ما نیست، این 
دولت، دولت ایران و یا رژیم 
ایران نیست، در سازمان ملل 
آنرا به رسمیت نشناسید، در 
مجاع بین المللی برسمیت 
نشناسید، دولتھا باید 
سفارتخانه ھای جمھوری 
اسلامی را ببندند، و از پذیرش 
مقامات و مسئولین این 
حکومت خودداری کنند. نه 
تنھا نباید آنھا را بپذیرند بلکه 
باید بعنوان جنایتکاران علیه 
بشریت آنھا را تحت تعقیب 
قرار بدھند. این توقع  و 
خواستی است که صف انقلاب 
دارد. این خواستی است 
کارگران و توده مردم دارند. و 
باید آنرا با صدای بلند به گوش 

 جھانیان رساند.
: اکنون خلیل کیوان

صداھایی از ایران شنیده 
میشود که از دولت ھا و 
سازمانھای بین المللی 

میخواھند جمھوری اسلامی 
را منزوی کنند. نامه سرگشاده 
ای خطاب به عفو بین الملل 

ھایی  از جانب تشکلھا و گروه
از فعالین کارگری، 
بازنشستگان، دانشجویان و 
فعالین لغو کار کودکان  
منتشر شده که از دولت ھا 
میخواھد جمھوری اسلامی را 
بایکوت کنند. این فراخوان ھا 
و بیانیه ھا از چه اھمیتی 

 برخوردارند؟ 
به نظر  حمید تقوائی:

من این فعالیتھا یک نقطه 
عطف تعیین کننده در 
مبارزات مردم  ایران است. 
تشکلھا و نھادھائی که این 
بیانیه را امضا کرده اند 
پیشروان و اکتیویستھای 
جنبش کارگری و جنبشھای 
اعتراضی دیگر در ایران 
ھستند. اینھا پیشاپیش جامعه 
، به عنوان صف پیشتاز جامعه، 

صدای اعتراض مردم به رژیم  
را به گوش جھانیان رسانده 
اند، از اعدامھا  و از فجایعی که 
در زندانھا رخ میدھد نام برده 
اند و اعلام کرده اند دولتھای 
جھان باید جمھوری اسلامی 
را محکوم کنند وگرنه 
خودشان شریک جرم حکومت 
ھستند. این یک گام بزرگ به 
جلو ھست نه تنھا برای 
جنبشھای اعتراضی بلکه برای 
کلا جنبش سرنگونی طلبانه 
در ایران. این خواست جنبش 

سرنگونی است که این 
حکومت نباید در جھان 
برسمیت شناخته بشود. من 
خیلی خوشحالم که این صدا 
امروز از داخل ایران ھم بلند 

 میشود. 
این نشان میدھد که 
گفتمان بایکوت جمھوری 
اسلامی، فقط خواست حزب 
ما نیست بلکه جامعه دارد 
ھمین را میگوید. طبعا جامعه 
با زبان پیشروانش سخن 
میگوید. روشن است که امروز 
این امکان وجود ندارد که 
ھمه پرسی کنید و نظر توده 
مردم را جویا شوید. ولی وقتی 
جمعھائی از فعالین  نھادھا در 
جنبش کارگری و دانشجوئی و 
بازنشستگان و  طرفدارن 
حقوق کودک بلند میشوند 
چنین بیانیه ای میدھند، در 
واقع کل جامعه را نمایندگی 
میکنند. حرف دل کل مردم، 
بخش عظیم مردم که بزیر 
خط فقر رانده شده اند،  
سرکوب شده اند، از ھمه چیز 
محرومند، را دارند مطرح 

میکنند  باید تلاش کرد که   
این حرکت گسترده بشود و 
فعالین و نھادھا و تشکلھای 
مبارزاتی  و  چھره ھا و 
سلبریتی ھا  و فعالین 
جنبشھای مختلف ھر چه 
بیشتر به میدان بیایند  و با 
چنین اطلاعیه ھائی اعلام 
کنند که حکومت قاتل مردم 
ایران باید در دنیا طرد و 

 محکوم بشود. 
یک نکته دیگر ھم این 
حرکت نشان میدھد. این که 
شرایط و توازن قوا درایران 
طوری ھست که فعالین 
میتوانند قدم بجلو بگذارند و 
این پرچم را بلند کنند. ھر چه 
این حرکت گسترده تر بشود  
جمھوری اسلامی در تقابل با 
مردم ضعیف تر میشود، بیشتر 
به عقب رانده میشود و دیگر 
قادر نیست  به اعدامھا و بگیر 
و ببندش ادامه بدھد. 
میخواھم بگویم حتی اگر این 

حرکت فورا به  انزوا و تحریم 
بین المللی  رژیم منجر نشود، 
نفس وجود این حرکت 
اعتراضی در ایران ھر چه 
بیشتر رژیم را به عقب میراند 
 و تیغ سرکوب آنرا کند میکند. 

کی خلیل کیوان : ی
ازمواردی که این نوع سیاست 
در دنیا کارساز بوده است 
انزوای بین الملی رژیم آپارتاید 
نژادی آفریقای جنوبی است. 
بطور نمونه دولت و نخست 
وزیر سوئد در صف مقدم 
مبارزه علیه آپارتاید نژادی بود 
و در ادامه این حرکت جبھه 
بزرگی در دنیا علیه رژیم 
آفریقای جنوبی شکل گرفت و 
بالاخره توانست این رژیم را از 
نظر سیاسی و فرھنگی و 
ورزشی منزوی کند و در 
موقعیتی قرار بدھد که مردم 
ضربه آخر را بزنند و آنرا در 
ھم بکوبند. آیا در شرایط 
حاضر و با وضعیتی که در دنیا 
حاکم است این امکان وجود 
دارد  که ھمین سناریو در 
مورد جمھوری اسلامی ھم 

 عملی بشود؟  
: روشن حمید تقوائی

است که شرایط سیاسی امروز 
جھان کاملا متفاوت است از 
زمان انقلاب ضد آپارتاید در 
آفریقای جنوبی. ولی متفاوت 
است به این معنی که شرایط 
امروز برای شکل دادن به 
حرکتی  جھانی برای منزوی 
کردن چنین رژیمھائی 
مساعدتر است. در شرایط 
امروز این حرکت میتواند 
گسترده تر و قوی تر شکل 
بگیرد. بخاطر اینکه اولا از نظر 
سیاسی دیگر آن  قطبندی 
جھانی بین بلوک غرب و شرق 
وجود ندارد. آن زمان اگر در 
غرب ترس پیوستن یک جامعه 
انقلابی به کمپ شوروی و 
غیره وجود داشت و دولتھای 
غربی به این دلیل از 
دیکتاتوریھای بحران زده  
دفاع میکردند امروز دیگر 
چنین محاسباتی در 

کارنیست. دیگر جھان دو 
قطبی ای نیست که رقابت 
بین بلوک شرق و بلوک غرب 
سرنوشت مردم جھان را رقم 
بزند. روشن است که رقابت 
دولتھا و توطئه گری علیه 
انقلابات در ابعاد و اشکال 
دیگری ھنوز وجود دارد. اما با 
دنیای دو قطبی متفاوت 

 است.
ثانیاعامل دیگر و مھمتر، 
ارتباطات گسترده میان مردم 
ھمه کشورھا است. با رشد 
مدیای اجتماعی و به ھم 
پیوستگی مردم سراسر جھان 
با استفاده از این مدیا دامن 
زدن به حرکتھای اعتراضی 
جھانی بسیار بیش از گذشته 
امکان پذیر شده است. امروز 
شاھد ھستیم که مردم جھان 
به سرعت از جنایتھای 
جمھوری اسلامی و اعتراضات 
مردم ایران مطلع میشوند. ھم 

بازتاب جھانی پیدا  ٩٦خیزش 
و ھم  ٩٨کرد و ھم جنبش 

.  ٨٨قبل از آن اعتراضات 
ھمه این تحولات وسیعا در 
جھان منعکس شد.  و مردم 
آزاده و شریف دنیا اساسا در 
مدیای اجتماعی به دفاع از 
مردم ایران برخاستند و این 
خود اھرم فشاری است بر 
دولتھا که در این رابطه موضع 
بگیرند. ھیچ دولتی براحتی 
نمیتواند ادعای دفاع از حقوق 
بشر داشته باشد و علیه 
جنایتھای جمھوری اسلامی 
که ھمه مردم دنیا از آن مطلع 
ھستند موضعی نگیرد. ازینرو 
میتوان گفت شرایط امروز 
بسیار مساعدتر ھست برای 
شکل دادن به یک حرکت 
جھانی در دفاع از مردم ایران 

 و علیه جمھوری اسلامی.
ببینید محور و نیروئی که 
ما روی آن حساب میکنیم 
برای اینکه سازمانھای جھانی 
و دولتھا در کشورھای مختلف 
را بپای سیاست بایکوت 
جمھوری اسلامی بکشانیم،  

 
 بسوی انزوای بین المللی... 

  ٢از صفحه   

٨ادامه در صفحه   
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نیروی مردم در این کشورھا 
است. وقتی افکار عمومی، 
سازمانھای چپ، سازمانھای 
کارگری، سازمانھای مترقی، 
بسیج بشوند و خواست 
محکومیت و بایکوت جمھوری 
اسلامی را  مطرح کنند این 
اھرم فشار موثری خواھد بود 
بر دولتھا. ما روی این نیرو 
حساب میکنیم و فکر میکنم 
امروز تا حدی که این سیاست 
گاھی  به پیش رفته بخاطر آ
افکار عمومی جھان از 
جنایتھای جمھوری اسلامی 
بوده است. نظیر فاجعه شلیک 
به ھواپیما که دیگر ھیچ 
دولتی نمیتوانست آنرا محکوم 
نکند. یا شلیک به مردم در 
آبان ماه. یا اعدامھای جوانان 
معترض مثل نوید افکاری که 
امروز دیگر به عرصه مھم 
اعتراضات جھانی علیه  
جمھوری اسلامی تبدیل شده 

 است.   
بنابرین ھم از نظر شرایط 
سیاسی دنیا ھم از نظر 
تکنولوژی ارتباطات که اجازه 
میدھد مردم دنیا اینطور با 
یکدیگر در ارتباط باشند، 
خودشان گزارشگر و خبرنگار 
اعتراضات خودشان باشند و به 
یک ھمبستگی بین المللی 
شکل بدھند، شرایط برای 
پیشبرد سیاست بایکوت 
جمھوری اسلامی فراھم و 
مساعد است. ھمان اتفاقی 
میتواند و باید برای جمھوری 
اسلامی بیفتد که برای دولت 
آپارتاید نژادی در آفریقای 

 جنوبی افتاد. 
ر از  خلیل کیوان: پیش ت

انزوای سیاسی صحبت میشد. 
اکنون انزوای ورزشی و 
فرھنگی نیز مطرح میشود. اما 
این موضوع بحث و جدلھائی 

بدنبال داشته است. عده ای 
میگویند کش دادن مساله تا 
اینجا درست نیست. میگویند 
چرا باید ورزشکاران و 
ھنرمندان از حضور در 
مسابقات و جشنواره ھا 
دستشان کوتاه بشود؟ به این 
خاطر برخی میگویند این 
تقاضای درستی نیست. و یا 
لاقل سئوالات و ابھاماتی 
دارند و موضوع برایشان سر 
راست نیست. شما در این 

 مورد چه فکر میکنید؟ 
ت حمید تقوائی : تبعیضا

و حق کشی ھا و جنایتھای 
جمھوری اسلامی در عرصه 
فرھنگی و ورزشی ھم کاملا 
قابل مشاھده است. اینطور 
نیست که جامعه ورزشی و یا 
فرھنگی و ھنری  در ایران 
آزادانه مشغول فعالیت است و 
صابون سرکوبگریھا و 
جنایتھای حکومت به تنش 
نخورده است. مثلا در عرصه 

درصد جامعه  ٥٠ورزش اولا 
یعنی زنان از خیلی از رشته 
ھای ورزشی محروم ھستند. 
حتی نمیتوانند تماشاچی 
مسابقات در استادیومھا 
باشند. حتی در آن رشته ھائی 
ھم که برای زنان مجاز 
شمرده میشود چنان 
محدودیتھا و موانعی نظیر 
حجاب و لباس اسلامی و 
اجازه شوھر و مردان خانواده 
و غیره را بر سر راھشان قرار 
میدھند که عملا موضوع 
منتفی میشود.  در مسابقات 
شطرنج چندی پیش دیدیم که 
چون یک زن ایرانی حاضر 
نشد حجاب بر سر کند از 
مسابقات محروم شد. در 
مسابقات کشتی می بینیم 
بارھا از کشتی گیران خواسته 
اند در مسابقه ببازند تا در دور 

بعد با حریف اسرائیلی روبرو 
نشوند. میخواھم بگویم 
ایدئولوژی اسلامی حکومت 
کاملا دست و پای ورزشکاران 

 را بسته است.  
در جامعه فرھنگی و ھنری 
ھم وضعیت از ھمین قرار 
است. سانسور بیداد میکند. 
فیلمھا، نمایشنامه ھا، کتابھا و 
رمان ھا باید از زیر تیغ 
سانسور رد بشوند. موسیقی با 
ھزار محدودیت روبرو است. 
نه تنھا نواختن بلکه حتی 
گوش کردن به آھنگھا و ترانه 
ھای شاد از نظر حکومت جرم 
محکوم میشود.  زنان حق 
ندارند آواز بخوانند و غیره  و 
غیره. به این شرایط باید فساد 
و باندبازی و تبعیض و غیره 
که جامعه ورزشی و فرھنگی و 
ھنری را، نظیر دیگر بخشھای 
جامعه، در بر گرفته است 
اضافه کرد. در برابر این 
وصعیت بسیاری از ھنرمندان 
و نویسندگان صدای 
اعتراضشان را بلند کرده اند و 
یک تقابل ھر روزه بین جامعه 
فرھنگی و ورزشی و جمھوری 

 اسلامی در جریان است.  
نکته دیگر اینکه  

ورزشکاران بخشی از جامعه 
ھستند و بعنوان یک شھروند 
تحت انواع بیحقوقی ھا و 
تبعیضات و مصائب قرار دارند. 
از مسائل معیشتی تا بیحقوقی 
ھای سیاسی و تبعیض 
مفرطی که در حق زنان 
اعمال میشود تا تبعیض علیه  
مردم منسوب به مذاھب و 
ملیتھای دیگر و تا زندان و 
شکنجه و اعدام و غیره و 
غیره.  بنابرین ورزشکاران 
بعنوان بخشی از شھروندان 
ھم باید خواھان این باشند که 
جمھوری اسلامی بعنوان 
حکومت ایران برسمیت 
شناخته نشود. عدم شرکت 
آنھا در مسابقات ورزشی و یا 

فستیوالھای ھنری و سینمائی 
و غیره شبیه یک اعتصاب 
است. اعتصاب برای رسیدن 
به حقوق خود و تحقق اھداف 
انسانی و آزادیخواھانه ای که 

 ھمه مردم دنبال میکنند. 
بنابرین از ھر نظر نگاه 
کنید این استدلال که نباید 

 -خواھان بایکوت ورزشی
فرھنگی جمھوری اسلامی شد 
چون ھنرمندان و ورزشکاران 
از مناسبتھای جھانی محروم 
میشوند درست نیست. تحریم 
ورزشی حکومت را باید بخشی 
از مبارزات توده ای و عمومی 
برای خلاصی از شر جمھوری 

 اسلامی دانست. 
: برخی از خلیل کیوان

دولت ھا و احزاب و شخصت 
ھایی که جمھوری اسلامی را 
محکوم میکنند و   خواھان 
انزوای آن ھستند  ارتجاعی 
اند.  بعضا حتی شخصیتھا و 
احزابی ھستند که راست 
افراطی و فاشیست ھستند و 
کارنامه خوبی ندارند. به این 
خاطر کسانی سیاست نه به 
دولتھا و احزاب راست و نه به 
جمھوری اسلامی، یک نوع 
سیاست جبھه سومی، را 
رھگشا میدانند. نظر شما 

 چیست؟ 
: ما در حمید تقوائی

اعلام اینکه باید جمھوری 
اسلامی منزوی بشود طرف 
خطابمان ھمه دولتھا ھستند. 
ھمه دولتھا و احزاب و 
سازمانھا. تا آنجا که به 
سیاست خود آن دولتھا و 
احزاب مربوط میشود ما ھر جا 
لازم باشد نظر و موضعمان را 
اعلام میکنیم و آنھا را نقد و 
افشا میکنیم. ولی ھیچ شرط 
و شروطی بر سر محکوم 
کردن و انزوی جمھوری 

 اسلامی قرار نمیدھیم.  
شما گفتید تعدادی از این 
احزاب و دولتھا راست ھستند 

و کارنامه خوبی ندارند من 
میگویم ھمه دولتھا و اکثر 
قریب به اتفاق احزاب چنین 
اند. دولتھا بالاخره دولتھای 
بورژوائی ھستند و حتی 
لیبرال ترین آنھا را ھم که در 
نظر بگیرید بسیاری از 
سیاستھایشان ارتجاعی است و 
باید محکوم بشود. چه برسد 
به احزاب و دولتھای 
فاشیستی و راسیستی. حتی 
نھادھا و اتحادیه ھای کارگری 
که ما دربسیاری از موارد از 
آنھا میخواھیم از مبارزات 
کارگران در ایران حمایت کنند 
و یا ھمین سیاست انزوای 
جمھوری اسلامی را در پیش 
بگیرند  آنھا ھم در بسیاری از 
موارد، مثل حمایت از احزاب 
راست و بورژوائی در 
انتخاباتھا، مواضع و 
عملکردشان قابل انتقاد است. 
اینجا ھم ما نقد و بحث 
خودمان را داریم. ولی این 
موضوع نباید سیاست بایکوت 
جمھوری اسلامی را مخدوش 

 کند.  
ببینید ما از ھیچ دولت و 
حزبی بخاطر محکوم کردن 
جمھوری اسلامی حمایت 
نمیکنیم و یا حتی در برخورد 
به آنھا تخفیف نمیدھیم. مثلا 
دولت ترامپ در بسیاری موارد 
علیه جمھوری اسلامی موضع 
میگیرد و جنایتھایش را 
محکوم میکند. از جمله در 
ھمین مورد اعدام نوید افکاری 
پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا 
اعتراض کرد. ما این را نه 
نشانه مترقی بودن اینھا 
میدانیم و نه به این خاطر ذره 
ای از نقدمان به مواضع و 
سیاستھای راسیتسی و فوق 
ارتجاعی ترامپ و دولتش کم 
میشود. در برخورد به ھمه 
احزاب و نیروھای راست ھم 
سیاست ما ھمین است. در 
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عین حال ما خواھان آن 
ھستیم که ھر دولت و حزبی 
با  ھر سیاستی باید جمھوری 
اسلامی را محکوم کند و این 
اتفاقی است به نفع مردم ایران 
و به نفع صف انقلاب علیه 
جمھوری اسلامی. ھمه مردم 
ایران خواستشان این ھست 
که جمھوری اسلامی در 
جھان منزوی شود. و ما ھم 
ھمین سیاست را دنبال 
 میکنیم و ھمین را میخواھیم. 
نکته دیگر اینست که 
وقتی دولتی و یا یک حزبی 
جمھوری اسلامی را محکوم 
میکند مواضع و سیاستھای 
دیگرش را مبنا و ملاک 
برخورد به موضعش در قبال 
جمھوری اسلامی قرار 
نمیدھیم. ھمانطور که گفتم 
ما خواھان طرد جمھوری 
اسلامی از جانب ھمه دولتھا و 
نیروھا ھستیم.  سیاستھای 
راست دولتھا و احزاب را باید 
نقد و افشا کرد و حزب ما در 
ھمه کشورھای  اروپائی و 
آمریکای شمالی که حضور 
دارد  علیه سیاستھای  راست 
دولتھا مثلا دربرخورد به 
پناھنگان و برخورد به 
نیروھای اسلامی و غیره بسیار 
فعال است. ولی وقتی دولتی 
جمھوری اسلامی را محکوم 
میکند این عملش را بخاطر 
سیاستھایش در قبال مسائل 
دیگر رد نمیکنیم و بزیر 
سئوال نمیبریم. تا آنجا که به 
موضعش در قبال جمھوری 
اسلامی برمیگردد به خواست 
مردم ایران تمکین کرده است 
حال به ھر دلیلی و با ھر 
محاسباتی که خودش دارد. 
ولی ھمین نیرو ھر قدمی، ھر 
موضعی و ھر حرکتی علیه 
مردم، چه مردم ایران و چه 
علیه مردم در کشور خودش و 
چه کلا علیه صف آزادیخواھی 

و برابری طلبی داشته باشد با 
نقد ما روبرو خواھد شد. مآ 
انرا افشا میکنیم و مقابلش 

 می ایستیم. 
ببینید  فراخوان ما به 
بایکوت رژیم اسلامی یک 
معامله یا توافق دیپلماتیک 
نیست.  اینطور نیست که ما از 
دولتھا و یا از احزاب 
میخواھیم جمھوری اسلامی 
را محکوم کنند و در عوض ما 
ھم مثلا با لحن ملایم تری به 
آنھا برخورد میکنیم. سازش و 
معامله ای در کار نیست. ھر 
حزب و دولتی  ھمانطورکه 
اشاره کردم اساسا در اثر فشار 
افکار عمومی در کشور 
خودش و در سطح جھانی یا 
ھر محاسباتی سیاسی ای که 
دارد علیه جمھوری اسلامی 
موضع میگیرد. بخاطر این 
موضعگیری قرار نیست کسی 
امتیازی یا تخفیفی به این 
دولتھا و نیروھا بدھد. ما بحث 
و نقد خودمان را علیه 
نیروھای ارتجاعی ھمیشه 
مطرح کرده ایم. ھمانطور که 
بیشتر بحثھای انتقادی علیه 
ترامپ را حزب ما مطرح کرده 
است. یا کلا علیه نیروھای 
راسیست در اروپا و یا دولتھا و 
احزابی که سیاستھا ارتجاعی 
در رابطه با پناھندگان دارند و 

 غیره. 
ولی ھمین حزب از ھمین 
نیروھا میخواھد که جمھوری 
اسلامی را محکوم و بایکوت  
کنند. این دو را نباید با ھم 
مخلوط کرد و باید به جا و به 
درست از ھر دو این جنبه ھا 
به این نیروھا برخورد کرد. 
سیاستھای ارتجاعی شان را 
ھمه جا نقد کرد و در عین 
حال از ھمه انتظار داشت و 
فراخوان داد که جمھوری 
اسلامی را طرد و منزوی 
کنند. این خطی است که ما 

 به پیش میبریم. 
: سئوال خلیل کیوان

آخر را مطرح میکنم. شما 
میتوانید در پاسخ نوعی 
جمعبندی از بحث را ھم ارائه 
بدھید. درستی سیاست 
انزوای بین المللی جمھوری 
اسلامی به نظر من روشن 
شده است. نه فقط از این نطر 
که تاریخا نمونه آفریقای 
جنوبی را داشتیم، بلکه بخاطر 
اینکه در مورد جمھوری 
اسلامی ھم می بینیم دارد 
جواب میدھد. چقدر به کارآ 
بودن این سیاست و به 
موفقیتش خوش بین ھستید؟  
آیا این سیاست میتواند 
جمھوری اسلامی را در 
پرتگاھی قرار بدھد که مردم 
ایران ضربه آخر را به آن وارد 

 کنند؟ 
:  بی حمید تقوائی

تردید آن نیروی اساسی که با 
جمھوری اسلامی تعیین 
تکلیف خواھد کرد و جامعه را 
آزاد و رھا خواھد کرد نیروی 
توده مردم ایران است: صف 
کارگران و صف زنان و جوانان 
و جنبشھای اعتراضی مختلف 
نظیر جنبش علیه اعدام، 
جنبش داخواھی و جنبش 
خانواده ھای اعدامیان و 
زندانیان سیاسی و غیره. این 
نیرو تعیین کننده است. و 
ھمانطور که توضیح دادم 
بخاطر بمیدان آمدن این نیرو 
ھست که دولتھائی به سمت 
محکوم و منزوی کردن 
جمھوری اسلامی سوق پیدا 

 میکنند.
استراتژی حزب ما برای 
سرنگونی جمھوری اسلامی به 
این نیرو متکی و مبتنی است. 
ھدف ما  متحد کردن و 
سازماندھی صف انقلاب، صف 
کارگران و توده مردم محروم، 

در صدیھا نامیده  ٩٩که امروز 
میشوند، برای بزیر کشیدن 
حکومت و در ھم کوبیدن 
نظام موجود است. منتھی 
ھمین صف انقلاب و مبارزه 
برای بزیر کشیدن جمھوری 
اسلامی یک عرصه فعالیت اش 
این است که جمھوری 
اسلامی را در جھان منزوی 
کند. این تحول به نوبه 
خودش بر پیشروی صف 
انقللاب در ایران تاثیر 
میگذارد، آنرا تقویت میکند و 
توده ھای وسیعتری را در 
خود ایران به صف انقلاب 
میکشاند. مردمی که ببینند 
جمھوری اسلامی در دنیا 
منزوی شده با اعتماد به نفس 
و جرات و جسارت و عزم جزم 
تری برای بزیر کشیدن 
حکومت بمیدان می آیند. این 
تاثیرات متقابل  جبھه تعرض 
به جمھوری اسلامی، در سطح 
جھانی و در خود ایران، بر 
یکدیگر است. و در این میان  
روشن است که نیروی تعیین 
کننده صف انقلاب در خود 

 ایران است. 
پرسیدید چقدر سیاست 
بایکوت جھانی رژیم میتواند 
موفق شود. به نظرم تحولات 
اخیر نشان میدھد که 
میتوانیم پیشرویھای بیشتری 
در این جھت داشته باشیم. 
مبارزات رادیکال مردم و 
صفبندی جامعه علیه 
جمھوری اسلامی دولتھا را به 
این صرافت می اندازد که علیه 

این حکومت موضع بگیرند. ھر 
دولتی وقتی میبیند جمھوری 
اسلامی بی ثبات است و 
رفتنی است حتی برای حفظ 
منافع خودش ھم که شده از 

 ان فاصله میگیرد. 
در مورد آفریقای جنوبی  

ھم عینا ھمین اتفاق افتاد. در 
آن زمان دولت مارگارت تاچر 
در انگلیس و رونالد ریگان در 
آمریکا جزء آخرین دولتھائی 
بودند که به صف بایکوت 
دولت آپارتاید آفریقای جنوبی 
پیوستند ولی بالاخره ناگزیر 
شدند چنین موضعی بگیرند. 
ھمانطور که اشاره کردید 
دولت سوئد پیشقدم بود ولی 
حتی دولتھای راست افراطی 
ھم بالاخره تشخیص دادند 
رژیم آپارتاید نژادی در 
آفریقای جنوبی قابل دوام 
نیست و باید دست از 
حمایتش بردارند.  و از ای. 
ان. سی، کنگره ملی آفریقا که 
رھبری انقلاب  آفریقای 
جنوبی را بعھده  داشت 

 پشتیبانی کنند. 
چنین تحولی  میتواند در 
مورد ایران ھم اتفاق بیفتد. 
نمونه ھایش را امروزداریم می 
بینیم  و من فکر میکنم با 
گسترش اعتراضات در ایران 
این نمونه ھا بیشتر خواھد شد 
و دولتھا و سازمانھای جھانی 
ھر چه بیشتری به صف 
بایکوت سیاسی و ورزشی و 
فرھنگی جمھوری اسلامی 

 خواھند پیوست.*  
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مطالباتشان ادامه دارد. در ھر 
حال ھمانطور که اشاره کردم 
با این اتفاق کارگران نیشکر 
ھفت تپه توانستند سنگر 
مھمی را  فتح کنند و این یک 
موفقیت بزرگ برای آنان 
است.  زنده باد کارگران 

 نیشکر ھفت تپه!
به نظر : ساناز سینایی

شما اھمیت خلع ید از اسد 
بیگی و بخش خصوصی در 
چیست و با خلع ید از بخش 
خصوصی قرار است شرکت 
چگونه اداره شود و کارگران 
روی چه سازو کارھایی تاکید 

 دارند؟
ر شھلا دانشفر : بحث ب

سر خصوصی یا دولتی نیست. 
بلکه بحث بر سر اینست که به 
اسم خصوصی سازی بساط 
چپاول و دزدی ای به راه 
افتاده است که بخش ھای 
مختلف حکومتی در آن دست 
دارند. از جمله اسد بیگی و 
باند مافیایی او و بساط 
چپاولی که آنھا در ھفت تپه 
برپا کردند آینه مجسمی از 
آنچه در مراکز دیگر کارگری 
میگذرد و آنچه تحت حاکمیت 
یک سرمایه داری رانت خوار و 
دزد و چپاولگر در سطح 
جامعه  میگذرد را مقابل 
چشمان ھمه گذاشت. تحت 
عنوان خصوصی سازی دست 
کارفرمایان برای بیکارسازی 
ھای وسیع و به تباھی 
کشاندن ھر روز بیشتر 
معیشت کارگران باز گذاشته 
شده است. این بساط را ما در 
ھپکو می بینیم. در آذرآب می 
بینیم و در نیشکر ھفت تپه و 
در بسیاری از مراکز کارگری 
دیگر می بینیم. نیشکر ھفت 
تپه به چالش این بساط برده 
وار کاری و رانت خواری و 
دزدی رفت و به صدای 
اعتراض کل جامعه تبدیل شد. 
خلع ید از اسدبیگی سنگر 

مھمی است که این کارگران با 
مبارزات جانانه شان کسب 
کرده اند و یک پیشروی بزرگ 
برای آنھا  و کل جنبش 
کارگری است.  با این موفقیت 
کارگران نیشکر ھفت تپه در 
واقع دارند به کل جامعه راه 
نشان میدھد. البته روشن 
است که باید نسبت به 
وضعیت ھوشیار بود و این 
حکومت با انواع دسیسه ھا و 
با خلف وعده ھا و در عین 
حال با امنیتی کردن فضای 
شرکت میکوشد اوضاع را تا 
جایی که میتواند تحت کنترل 
داشته باشد. اما نفس اعلام 
ھمین تصمیمات خود یک 
عقب نشینی بزرگ است و 
کارگران از مطالباتشان کوتاه 
نخواھند آمد. حرف کارگران 
اینست که بعد از خلع ید از 
بخش چپاولگر خصوصی در 
شرکت ھیچ بخش خصوصی یا 
نیمه خصوصی را نخواھند 
پذیرفت و اجازه نمیدھند که 
دزی برود و دزدی دیگر جای 
او را بگیرد. کارگران اعلام 
کرده اند که در صورت 
بازگشت شرکت به حالت 
دولتی باید تحت نظارت 
شورایی کارگران ھفت تپه 
اداره شود. و اگر حکومت 
نمیتواند چاره ای بجوید،  
شرکت بطور صد درصدی و 
کامل به کارگران ھفت تپه 

 واگذار شود. 
: کارگران ساناز سینایی

نیشکر ھفت تپه برای رسیدن 
به این نقطه، سه ماه است که 
در اعتصاب ھستند. اھمیت 
این اعتصاب بطور کلی برای 
خود کارگران ھفت تپه و کلا 

 در جنبش کارگری چیست؟ 
شکر شھلا دانشفر : نی

ھفت تپه یک سنگر مھم 
جنبش کارگری است. کارگران 
از ھمان آغاز پرچمی را بدست 
گرفتند و گفتند برای اینکه 

متحد بمانند، برای اینکه در 
برابر تفرقه افکنی ھای 
حکومت نگذارند صف 
اعتراضشان در ھم بشکند و 
برای اینکه قدرتمند عمل 
کنند شورایی تصمیم 
میگیرند. با این گفتمان ھا، با 
این شکل از سازمانگری 
اعتراض کارگران نیشکر ھفت 
تپه توانسته اند در مقابل 
سرکوبگران حکومت بایستند و 
اعتراض قدرتمندی را به جلو 

 ببرند. 
بدین ترتیب این کارگران با 
اتکاء به شورای خود و مجمع 
عمومی شان توانستند متحد 
بمانند و الگوی موفقی از 
اعتصاب و مبارزه را مقابل 
جنبش کارگری و کل جامعه 
قرار دھند. اعتصاب این 
کارگران مکان واقعی شوراھا را 
با اتکاء به تصمیم گیری 
متحدانه در مجمع عمومی به 
روشنی به نمایش گذاشت. این 
کارگران در دور قبلی 

از  ۹۷اعتراضاتشان در سال 
اداره شورایی به عنوان 
آلترناتیو برای ایستادن در 
مقابل دزدی و فسار از بالا تا 
پایین و برای متحد شدن 
کارگران و کل جامعه حول 
خواستھا و اعتراضاتشان سخن 
گفتند. در اعتصاب اخیر این 
الگو را خود بدست گرفتند و 
ممکن بودن آنرا نشان دادند. 
مساله دیگر مضمون اعتراض 
این کارگران است. کارگران 
نیشکر ھفت تپه  با اعتراض 
علیه دزدی و چپاول و علیه 
فقر و تبعیض و نابرابری 
توانستند به صدای اعتراض 
ھمه کارگران و کل جامعه 
تبدیل شوند. و بالاخره اشکال 
اعتراضی این کارگران است. 
کشاندن اعتراض به سطح شھر 
و جلب ھمبستگی ھای 
مردمی، جلو آمدن صفی از 
رھبران کارگری و سخنرانی 
ھای پرشورشان، قرار داشتن 
خانواده ھا در کنار صف 
اعتراضات بویژه در دور قبلی 
اعتصابات ھفت تپه در سال 

، جھانی شدن صدای ٩٧
اعتراض این کارگران و جلب 
حمایت بخش ھای دیگر 
کارگری و بخش ھای مختلف 
جامعه ھمه و ھمه  جایگاه و 
اھمیت مبارزات کارگران 
نیشکر ھفت تپه  را به نمایش 
میگذارد. کارگران نیشکر ھفت 
تپه با تصمیم گیری ھای 
بموقع در مقاطع مختلف 
اعتراضاتشان ھوشیارنه عمل 
کردند. از جمله تقسیم کاری 
که در میانشان بود جالب و 
قابل توجه بود. از جمله در 
جاھایی با قدرت شورایی خود 
وارد عمل مستقیم شدند و 
جلوی حراج کردن زمین ھای 
کشت را گرفتند. بدین ترتیب 
که روزانه بخشی از آنھا در 
مقابل فرمانداری تجمع 
داشتند و بخشی بر انجام 
کشت نظارت میکردند و جلوی 
چپاول زمین ھای ھفت تپه را 
میگرفتند. وقتی ھم در 
مقطعی با دستگیری 
ھمکارانشان  روبرو شدند با 
خشم و نفرت به خیابان 
ریختند و موفق به آزادی آنان 
شدند. ھمچنین زیر فشار 
اعتراض این کارگران بود که 
بازداشت شدگان اعتراضات 

ھفت تپه آزاد شدند و  ٩٧سال 
پرونده ھایشان بسته شد و 
اکنون نیز یک خواست فوری 
آنھا بازگشت به کار اسماعیل 
بخشی رھبر محبوبشان و دیگر 
ھمکاران اخراجی شان است. 
در دل چنین مبارزات 
قدرتمندی است که صفی از 
رھبران کارگری در ھفت تپه 
جلو آمدند و به سخنرانان 
شجاع و ورزیده ای تبدیل شده 
اند. از جمله به قول خود این 

 ٥کارگران امروز در ھفت تپه 
ھزار رھبر کارگری با اندوخته 
ای از تجربه را میتوان دید.  
اینھا ھمه جایگاه و اھمیت 
اعتصاب ھفت تپه را به روشنی 
بیان میکند. اینھا ھمه صحنه 
ھایی درخشان و تجربیاتی 
درخشان از یک مبارزه ایست 

 که به راستی بیسابقه است. 

این چنین است که 
کارگران نیشکر ھفت تپه با 
مبارزاتشان توانستند 
گفتمانھای رادیکال و تعرضی 
ای را علیه فقر، گرانی، 
اختلاسھا و اداره شورایی را در 
کل جامعه به جلو بیاورند. 
توانستند توازن قوا را به نفع 
مبارزات دیگر بخش ھای 
کارگری و کل جامعه تغییر 
دھند و  در پرتو این مبارزات و 
فضای پر تلاطم جامعه بود که 

ھزار کارگر پایپینگ پیمانی  ٢٥
نفت نیز به میدان آمدند. 
بطوریکه امروز گفتمان برای 
رفتن بسوی اعتصابات 
سراسری بیش از ھر وقت در 
جامعه  تقویت شده و بستر آن 

 نیز فراھم تر شده است. 
خلاصه کلام اینکه از دل  
این اعتصاب کارگران نیشکر 
ھفت تپه  قویتر و متحد تر 
بیرون آمده اند.  برای مثال 
ھمین الان دولت برای اینکه 
کنترلی بر اوضاع داشته باشد 
در کنار عقب نشینی ھایش 
تھدیداتی را شروع کرده است. 
از جمله در ھمین ھفته ھفت 
نفر از کارگران تحت عنوان 
فراخوان دھنده اعتصاب 
احضار شده اند. حتی از طریق 
عوامل خود سعی کرده اند 
درگیری ھایی با کارگران 
معترض به راه بیندازند. در 
مقابل این دسیسه چینی ھا 
کارگران اعلام کرده اند که این 
اعتصاب کار یک نفر و یا چند 
نفر نبوده است. بلکه تصمیم 

ھزار کارگر بوده  ٥شورایی 
است. اینھا ھمه دستاوردھایی 
بزرگ نه فقط برای کارگران 
نیشکر ھفت تپه بلکه برای 
ھمه کارگران و کل جامعه 
است. به این اعتبار امروز 
کارگران نیشکر ھفت تپه در 
موقعیت بسیار قویتری برای 
پیگیری خواستھایشان و 
تثبیت موفقیت ھای بدست 

 آورده خود قرار دارند. 
شکرم ساناز سینایی : مت

 که ھمراه این برنامه بودید.*

 
 

 نیشکر ھفت تپه: خلع ید از اسد بیگی... 
٤از صفحه     
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در ھفته ھای اخیر در 
اعتراض به حکم اعدام نوید 
افکاری و سپس در اعتراض به 
قتل او حرکت گسترده ای در 
ایران و در سطح جھانی شکل 
گرفته است. این اعتراضات در 
روند پیشروی خود  
روزبروزبیشتر حول خواست و 
ھدف طرد و تحریم سیاسی و 
ورزشی و فرھنگی جمھوری 
اسلامی در سطح جھانی 
متمرکز و ھم جھت میشود. 
در روز اول مھر نامه سرگشاده 
ای خطاب به عفو بین الملل 

ھایی  از جانب تشکلھا و گروه
از فعالین کارگری، 
بازنشستگان، دانشجویان و 
فعالین لغو کار کودکان منتشر 
شد که باید آنرا گام بلندی در 
این جھت به شمار آورد. در 

  این نامه اعلام میشود:
ما مردم ایران، بخشی از "

گستاخی حکومت در برابر 
مردم جامعه را نتیجه 
مماشاتھای بین المللی می 
دانیم که ھنوز علیرغم کشتار 
و اعدام شھروندانش در 

ھای  محافل، مجامع و سازمان
جھانی پذیرفته می شود و 
روابط سیاسیش با دنیای 
خارج برقرار است.  بنابراین 

المللی نیز مسئول  مجامع بین
ھستند. ما مصرانه از شما 
میخواھیم تا با فشار آوردن به 
مجامع بین المللی، خواستار 
آن شوید که بر حکومت ایران 
فشار بیاورند تا دست از 
کشتار، شکنجه و اعدام بردارد 
و حقوق پایه ای مردم ایران را 
به رسمیت بشناسد. صدور 

بیانیه ھا در محکومیت اعمال 
ضد حقوق بشری، برای به 
رسمیت شناخته شدن حقوق 
مردم ایران توسط حکومت 
کافی و چاره ساز نیست. باید 
محدودیت ھای سیاسی جدی 
و عملی در سطح جھانی تا 
زمان تن دادن به رعایت 
حقوق سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرھنگی مردم 
علیه حکومت ایران اعمال 

  "گردد.
این نامه از جانب انجمن  

صنفی کارگران برق و فلزکار 
کرمانشاه ،  سندیکای نقاشان 
البرز،  شورای بازنشستگان 
ایران،  تشکل مستقل 
دانشجویان پیشرو دانشگاه 
اصفھان، دانشجویان دانشگاه 
آزاد نجف آباد اصفھان،  
جمعی از دانشجویان و فعالین 
دانشگاه ھای ھنر تھران،  
گروھی از فعالین کارگری سقز 
و گروھی از فعالین لغو کار 

کودکان امضا شده است، اما 
خواست اکثریت عظیم مردم 
ایران را نمایندگی میکند. این 
تشکلھا  و گروھھا پیشروان 
موج  اعتراضی و جنبش تازه 
ای ھستند در فراخواندن 
جامعه جھانی به طرد حکومت 
کشتار و اعدام در ایران. 
فراخوانی که با صدای بلند به 
جھانیان اعلام میکند" 
جمھوری اسلامی نماینده 
مردم ایرن نیست، قاتل مردم 

ایران است. آنرا به رسمیت 
  "نشناسید!

باید تلاش کرد این حرکت 
ھر چه گسترده تر بشود. این 
گام مھم و تعیین کننده ای 
در جھت متوقف کردن 
کشتارھا و اعدامھا و 
سرکوبگریھا در ایران و نھایتا 
بزیر کشیدن جانیان حاکم 

 است.*
 ٢٠٢٠سپتامبر  ۲۷

 مھر  ٦ 

حمید تقوایی: فرا خوان کارگران و 
دانشجویان به طرد جھانی جمھوری 

 ١٣یک سال پیش روز 
محمد  ٩٦مھرماه سال 

جراحی بعد از تحمل سالھا 
بیماری سرطان برای ھمیشه 
ما را ترک کرد. محمد جراحی 
را ھمچون شاھرخ زمانی 
دوست نزدیکش، در واقع 
جمھوری اسلامی کشت. او را 
در شرایط نامناسب بھداشتی 

سال در زندان نگه  ٥بیش از 
داشتند. محمد به بیماری 
سرطان تیروئید مبتلا شد و 
بیماریش خیلی زود اوج 
گرفت. مقامات زندان عامدانه 
امکان دسترسی به درمان و 
دارو را در زندان برای او 
فراھم نکردند و نھایتا وقتی 

که بیماریش به حد کشنده 
رسیده بود از زندان آزاد شد و 
کمتر از یک سال بعد 

 ۶۰درگذشت. او ھنگام مرگ 
 سال داشت.  

محمد جراحی از سنین 
بسیار پایین بعنوان کودک 
کار، فقر و استثمار و رنج و 
محرومیت را عمیقا لمس 
کرد. به ھمین دلیل وقتی که 
از طریق دوستانش با 
کمونیسم و سوسیالیسم آشنا 
شد، با تمام وجود خودرا 
سوسیالیست و ضد سرمایه 
داری میدانست و تا آخر عمر 
فعالانه در این راه مبارزه کرد. 
گاه و رزمنده و  او یک کارگر آ

جسور بود که خطرات راھی 
که انتخاب کرده بود را بخوبی 
میدانست. او پنج سال در 
زندان جمھوری اسلامی بدون 
یک روز مرخصی فشار و 
شکنجه و محدودیت را تحمل 
کرد و خم به ابرو نیاورد. 
وقتی در دادگاه جمھوری 
اسلامی رئیس این دادگاه یکی 
از اتھامات او را سوسیالیست 
بودن اعلام کرد او گفت "بله 
من چپ و سوسیالیست 
ھستم. ما از حقوق مردم دفاع 
میکنیم. مثل شما رانت 
خواری نمیکنیم. مثل شما 
رشوه نمی خوریم. 
سوسیالیست یعنی کسی که 
از حقوق کارگران و مردم دفاع 
میکند". در پاسخ به تعرضاتی 
که در این دادگاه به او شد به 
رئیس دادگاه که نام فامیلش 

"حمله ور" بود گفت "واقعا 
 سزاوار این نام ھستی.

نام محمد جراحی برای 
گاه نامی  ھمه کارگران آ
دوست داشتنی و آشناست. او 
چند ماه بعد از آزادی از زندان 
از حزب کمونیست کارگری 
تقاضای عضویت کرد و با 
توجه به سابقه طولانی مبارزه 
و فعالیت چپ و کارگری اش 
بعنوان کادر حزب پذیرفته 

شد. او در یک مصاحبه کوتاه 
گفت اگر امیدی برای رھایی 
طبقه کارگر از شر سرمایه 
داری وجود داشته باشد این 

 حزب است.
 از آرشیو:

حزب کمونیست 
 کارگری ایران

 ١٣٩٧مھر 
 ٢٠١٨سپتامبر  

 گرامی باد یاد کارگر کمونیست
 محمد جراحی 
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اعدام یک قتل عمد دولتی 
است. ھدف دولتھا از اعدام 
مرعوب کردن و به تمکین 
کشاندن جوامع زیر سطله 
شان است. سلاح اعدام را باید 
از دست دولتھا گرفت و برای 

 ھمیشه مدفون کرد! 
جمھوری اسلامی حکومت 

و نمیتواند از   اعدام است
اعدام دست بکشد. اعدام یک 
رکن مھم استراتژی بقا برای 
جمھوری اسلامی است. این 
حکومت با طناب دار و اعدام 
متولد شده است و با طناب 
دار میخواھد به حیات ننگین 
و خونینش ادامه دھد. این 
حکومت در ھمان دھه اول 
حیاتش با فتوای خمینی 
ھزاران انسان معترض را در 
بیدادگاھھای چند دقیقه ای 
به اعدام محکوم و قتل عام 
کرد. ابراھیم رئیسی، عضو 
ھیئت مرگ آن دوره ھمین 
امروز رئیس دستگاه قضایی 

 آدمکش این حکومت است.
حکومت اسلامی رکورددار 

اما ھرگز نتوانسته اعدام است 
است مردم معترض را مرعوب 
کند. علیرغم ھمه این ھمه 
جنایاتش، اعتراض واعتصاب و 
مقابله با ھمه جلوه ھای این 
حکومت توسط کارگران و 
زنان و جوانان به داستان 
زندگی روزمره مردم و 
حکومت تبدیل شده است. 

مردم  ۹۸و آبان  ۹۶دیماه 
معترض در صدھا شھر علیه 
جمھوری اسلامی بپاخاستند 
و با شعار سرنگونی حکومت با 
نیروھای سرکوب این حکومت 
در خیابانھا مقابله کردند. 
صدھا نفر به در خیابانھا قتل 
عام شدند، ھزاران معترض در 
زندانھا ھستند و جمھوری 
اسلامی قصد دارد با احکام 

 اعدام جامعه را مرعوب کند! 
اما اگر حکومت اسلامی 

رکوردار اعدام است، جامعه 
ایران ھم رکورددار جنبش 
علیه اعدام است. کمپین 
گسترده علیه اعدام ھر روز 
بیش از پیش گسترده تر و 
قدرتمندتر میشود. ھمبستگی 
برای نجات جان محکومین به 
اعدام در میان مردم موج 
میزند. ھرگاه حکومت اسلامی 
قصد میکند حکم اعدام یک 
انسان را اجرا کند، موجی از 
انسانھای شریف و انساندوست 
در ایران و جھان کمپین 
نجات انسانھا از دست قاتلان 
حکومت اسلامی راه 
میاندازند. این جنبش آنقدر 
قدرتمند است که سران 
حکومت را بارھا وادار کرده 
است انسان کشی اش را با 
نسبت دادن یک قتل به یک 
متھم در دادگاھھایی که بازجو 
و دادستان و قاضی خود 
قاتلان حرفه ای حکومت 

به نام قصاص اجرا  –ھستند 
کند و بارھا و بارھا خانواده 
ھای شریف و انساندوست 
حاضر نشده اند قصاصی انجام 
گیرد و جان متھم نجات پیدا 

 کرده است! 
آخرین مورد قتل نوید 
افکاری بود. قھرمان کشتی، 
انسانی که به قول خودش 
سکوی قھرمانی کشتی را ترک 
کرد و قھرمانی در سکوی 
شرافت و آرمانھای انسانی را 
انتخاب کرد؛ معترضی جسور 
و حق طلب که به اعتراض 
مردم در خیابانھا پیوست، به 
جرم محاربه با حکومت 
اسلامی به مرگ محکوم شد 
اما حکومت اسلامی قتل یک 
مامور امنیتی اش را به او 
نسبت داد تا به نام قصاص 

 جانش را بگیرد!
قتل نوید اما به تف سربالا 
برای آیت الله ھای جنایتکار 
تبدیل شد. نوید افکاری یکه و 

تنھا در مقابل قضات بیرحم 
حکومت اسلامی ایستاد و 
مضحکه ای به نام دادگاه را به 
یک محاکمه جھانی کل نظام 
قضایی مافیایی جمھوری 
اسلامی تبدیل کرد. قتل 
نویدجنبش علیه اعدام را 
گامھای بلندی به جلو کشید. 
این جمله تاریخی نوید که 

برای طنابشان دنبال یک »
فورا در دل  «گردن میگردند

میلیونھا انسان در ایران و 
جھان نشست و به جنبش 
علیه اعدام که سالھاست در 
میان مردم ریشه گرفته است 
قدرت بیشتری داد. جنبشی 
که قصد دارد اعدام این ابزار 
جنایت علیه جان و زندگی 
مردم و بقا برای لاشه متعفن 
جمھوری اسلامی را از دست 
حکومت بگیرد و نه تنھا جان 
انسانھا را نجات دھد بلکه به 
 عمر ننگین آن ھم پایان دھد. 
جنبشی که برای نجات 

راه افتاد  جان نوید افکاری به
و مرزھای ایران را در نوردید، 
ادامه یک تقابل بنیادی و 
تعطیل ناپذیر میان دو نیرو 
است: از یکطرف جمھوری 
اسلامی که باید بکشد تا 
نابودی کامل لاشه متعفنش را 
شاید کمی عقب بیاندازد، و از 
طرف مقابل جنبشی برای 
پایان دادن به اعدام و 
 سرنگونی کامل این حکومت. 

جنبش علیه اعدام در 
ایران حلقه ای مھم از جنبش 

سرنگونی است. بعد از قتل 
مسافر در  ۱۷۶عام موشکی 

آسمان انزجار از حکومت 
سپس  اسلامی جھانی شد، و

حکم اعدام و قتل نوید افکاری 
نفرت علیه جمھوری اسلامی 
را بیش از پیش جھانی کرد. 

اکتبر روز جھانی علیه  ۱۰
اعدام فرجه ای است برای 
برافراشتن پرچم انزوای 
سیاسی و ھنری و ورزشی 
جمھوری اسلامی در سطح 

 جھانی. 
حکومت اسلامی یک 
حکومت آپارتاید جنسی، ضد 
زن و ضد بشر است. این 
حکومت را در جھان باید به 
وضعی بیاندازیم که مثل 
حکومت نژاد پرست آفریقای 
جنوبی از ھمه نھادھای 
سیاسی، ورزشی، ھنری و 
علمی جھان بیرون انداخته 
شود. به یمن کمپین جھانی 
علیه اعدام در جمھوری 
اسلامی، ھم اکنون موجی از 
اعتراض توسط نھادھا و 
دولتھا و شخصیتھای سیاسی 
و ورزشی و ھنری برای 
انزوای حکومت اسلامی شروع 
شده است. به یمن این 
جنبش قدرتمند و انزجار و 
نفرت مردم جھان است که 
دولتھای فرانسه و آلمان و 
انگلستان ناگزیر شدند به 
جمھوری اسلامی اعتراض 
کنند و سفر وزیر خارجه 
شارلاتان جمھوری اسلامی به 

آلمان وفرانسه را لغو کنند! به 
یمن جنبش اعتراضی علیه 

 ٤٧اعدامھا در ایران است که 
کشور عضو شورای حقوق بشر 
سازمان ملل جمھوری 
اسلامی را بخاطر جنایاتش 
محکوم کردند. مردم ایران 
میتوانند یک حکومت منزوی 
در جھان را آسانتر و سریعتر 

 به زیر بکشند. 
حزب کمونیست کارگری، 
با تمام توان و با تمام 
امکاناتش برای راندن حکومت 
اسلامی به چنین موقعیتی 
مبارزه میکند و از مردم 
انساندوست و از ھمه نھادھا و 
سازمانھای چپ و آزادیخواه 
در جھان، و از ھمه مردم 
آزاده ایران و کلیه تشکل ھای 
مردمی، فعالین و نھادھای 
جنبش کارگری، جنبش 
دادخواھی و سایر جنبشھای 
حق طلبانه در ایران دعوت 
میکند که برای پایان دادن 
قطعی به اعدام در ایران، برای 
آزدی زندانیان سیاسی، برای 
پایادن دادن به عمر یکی از 
بزرگترین ماشینھای اعدام در 
جھان یعنی جمھوری 
اسلامی، به صف مبارزه برای 
طرد و انزوای جھانی رژیم 

 اعدام در ایران بپیوندند.* 
 

 حزب کمونیست 
 کارگری ایران

 ۱۳۹۹مھر  ۸
 ۲۰۲۰سپتامبر  ۲۹ 

 حکومت اعدام ھا باید در جھان
طرد و منزوی شود!   
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 ۱۰اینھا پیام و فراخوان 
اکتبر روز جھانی علیه اعدام و 
روز اعتراض به حکومت اعدام 
در ایران است. جمھوری 
اسلامی در سطح جھان از 
ھمیشه بی آبروتر و منزوی تر 
است. فضای تند اعتراضی در 
ایران به فشار سیاسی 
بیشتری علیه جمھوری 
اسلامی در سطح بین المللی 
تبدیل شده است. از نھادھای 
ورزشی و عفو بین الملل تا 
  دھھا دولت در سراسر جھان
جمھوری اسلامی را بخاطر 
سرکوب مردم، شکنجه و 

زندان و اعدام محکوم کرده 
اند. جنبش ده میلیونی در 
مدیای اجتماعی علیه اعدام، 
خشم و نفرتی که علیه احکام 
اعدام معترضین آبان و اعدام 
نوید افکاری در ایران و در 
سطح بین المللی به راه افتاد 
جنبش علیه اعدام را به نقطه 
تازه ای برد. امروز این جنبش 
از ھمیشه بیشتر جھانی شده 
است. جا دارد که روز جھانی 
علیه اعدام را به روزی 
قدرتمند علیه اعدام و حکومت 

 اعدام تبدیل کنیم.
دھھا نفر از جوانان خیزش 

در بیدادگاه  ۹۸و آبان  ۹۶دی 
ھای حکومت به اعدام محکوم 
شده اند و جنایتکاران با 
شکنجه و تھدید تلاش میکنند 
آنھا را به اعترافات اجباری 
بکشانند و حتی پدر و مادر 
دردمندشان نیز تحت فشارند 
تا عزیزانشان را اوباش معرفی 

  کنند.
دنیا باید بپاخیزد و در 
مقابل اینھمه سبعیت از مردم 
ایران برای رھایی از شر این 
حکومت فعالانه حمایت کند. 
ده اکتبر فرصتی است که در 
ھمه شھرھای جھان دست به 

تلاش بزنیم و این روز را به 
سکوی پرشی برای سالروز 

 خیزش آبان تبدیل کنیم.
در ھر شھر و کشوری که 
ھستید در تجمعاتی که علیه 
اعدام برپا میشود شرکت کنید 
و یا خود مبتکر برپایی 
تجمعات اعتراضی علیه 
جمھوری اسلامی بشوید. از 
دولت ھا و احزاب حاکم در 
کشوری که زندگی میکنید که 
این حکومت را به رسمیت 
نشناسند و آنرا بایکوت 
سیاسی کنند. بخواھید که با 

جمھوری اسلامی ھمان کاری 
را بکنند که با حکومت 
نژادپرست آفریقای جنوبی 
کردند. ھر درجه فشار سیاسی 
جھانی علیه جمھوری اسلامی 
کار مردم در ایران را برای 
سرنگونی این حکومت ساده تر 

 خواھد کرد.
 

تشکیلات خارج کشور 
حزب کمونیست کارگری 

 ایران
۲۰۲۰سپتامبر  ۲۹  

 فراخوان به آکسیون سراسری علیه جمھوری اسلامی
  در روز جھانی علیه اعدام 

 جمھوری اسلامی قاتل مردم است و نباید بعنوان
 دولت ایران برسمیت شناخته شود 

 مجازات اعدام و کلیه احکام اعدام باید لغو شود
 کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی باید فورا و بی قید و شرط آزاد شوند

جنگ افروزی یکی از 
وسیله ھای حکومتھا برای 

 ادامه بقاست!
جنگ بین طبقات حاکم 
در آذربایجان و ارمنستان بار 

ور شده و در حال  دیگر شعله
گرفتن جان مردم و خانه 
خراب کردن و آواره کردن 
ساکنین منطقه ناگارنو قره 
باغ است. مردمانی که بخشی 

ھا بزبان آذری تکلم  از آن
میکنند و بخشی بزبان ارمنی، 

سالیان سال و جد اندر جد 6
در کنار ھم در صلح و آرامش 
زندگی کرده اند، امروز از 
طرف حکومتھای منظقه و 
ناسیونالیسم ترک و 
ناسیونالیسم ارمنی دشمن 
ھمدیگر تصویر میشوند و 
قربانی منافع ضد بشری این 

 حکومتھا.
این جنگ و این کشت و 
کشتار باید بلافاصله پایان یابد. 
حکومتھای منطقه باید 
نیروھای نظامی خود را از 
منطقه قره باغ بیرون بکشند. 
ساکنین منطقه قره باغ باید 
حق داشته باشند که مسایل و 
امور اداری خود را به ھرکدام 
از دولتھای منظقه ارجاع 
بدھند. از مردم شریف ھم 
جمھوری آذربایجان و ھم 
جمھوری ارمنستان انتظار 

میرود که دولتھای حاکم به 
این کشورھا را برای اعلام 
آتش بس فوری و بیرون 
کشیدن نیروھای نظامی خود 
از منطقه قره باغ تحت فشار 

 قرار دھند.

 کمیته آذربایجان
حزب کمونیست  

 کارگری ایران
 مھرماه  ۶

   ۲۰۲۰سپتامبر  ۲۷

 بھ جنگ در قره باغ باید
فوراً پایان داده شود!   

جامعه ایران تشنه عدالت و 
برابری است. تشنه رفاه است 
تشنه رفع ھر نوع تبعیض و ھر 
نوع شکاف طبقاتی است. 
تشنه نظامی است که یک 
اقلیت مفتخور صاحب ھمه 

چیز نباشند، اکثریت کار کنند 
و این اقلیت پروار شود. یک 
مشت آقازاده و پورشه دار 
باشند و اکثریت از رفاه و 
تفریح و امکانات تحصیلی و 
مسکن مناسب بی بھره 

باشند. مردم اینرا در 
شعارھایشان فریاد میزنند، در 
افشاگری ھایشان علیه 
مفتخوران حاکم میگویند و در 
بیانیه ھایشان مینویسند. قرار 
نیست اینھمه اعتصاب و 
اعتراض، اینھمه قربانی دادن 
و زندان کشیدن، اینھمه تلاش 
برای یک زندگی انسانی 
حاصلش فقط رفتن جمھوری 

اسلامی باشد و بار دیگر 
اقلیتی صاحب مالکیت و 
امتیازات فراوان باشند و بر 
اکثریت حکومت کنند. نه 
دیگر قرار نیست اینطور باشد. 
نمیگذاریم اینطور بشود. 
نیروی انسانی کافی برای 
ساختن جامعه ای انسانی، 

جامعه ای برابر، جامعه ای که 
ھمه از رفاه برخوردار باشند، 
یک جامعه سوسیالیستی که 
امکانات تولیدی اش به ھمه 
بطور یکسان تعلق دارد، وجود 
دارد. اینرا تضمین میکنیم. 
جامعه ایران تشنه سوسیالیسم 

 است. 

 سوسیالیسم را در ایران
 برقرار خواھیم کرد  
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بنا بر خبرھای دریافتی 
کارگران پیمانکاری در برخی 
از مراکز نفتی از جمله در 
شرکتھای جندی شاپور در فار 
یک،  پتروشیمی سبلان،  

 ۱۴شرکت تناوب واقع در فاز 
در کنگان،  شرکت ھای فاز 

، شرکت آزمون فلز،   ۲۴و  ۲۲
و  شرکت  ١٣پارس کنگان فاز 

اکسیر علیرغم وعده ھای 
پیمانکاران ھنوز به 
مطالباتشان نرسیده اند. در 
برابر اعتصاب گسترده 
کارگران پیمانکاری پایپینگ و 
جوشکاری در شمار بسیاری 
از شرکت ھا در نفت و 
پتروشیمی و نیروگاھھا، 
پیمانکاران از ترس گسترش 
دامنه این اعتراضات عقب 
نشینی ھایی کردند و وعده و 
وعید ھایی دادند. اما در 
خیلی جاھا این وعده ھا 
عملی نشد و بعد از بازگشت 
کارگران به سرکار پیمانکاران 
برای شکستن صف متحد 
اعتراض، اعلام کردند که 
کارگران برای گرفتن 
مطالباتشان تک به تک 
مراجعه کنند. بدین ترتیب در 
برخی شرکت ھا مبلغی به مزد 

کارگران پایپینگ و جوشکار 
اضافه شد  و یا  طلب کارگران 
تسویه گردید. اما در بسیاری 
دیگر افزایش مزدی صورت 
نگرفته است و ھنوز بخشی از 
کارگران حتی دستمزدھای 
معوقه خود را نگرفته و بعضا 

ماه مزد طلب دارند.  این  ٤تا 
درحالیست که کوچکترین 
اقدامی برای بھبود وضع 
خوابگاھھا و غذاخوری ھا و 
وضعیت کاری و معیشتی 
کارگران صورت نگرفته است.  
و وقتی کارگران به این 
وضعیت اعتراض میکنند به 
اخراج و قرار گرفتن نامشان 
در لیست سیاه  تھدید 

 میشوند.
در مقابل این خلف وعده  

ھا و ترفندھای پیمانکاران 
بخشی از نفتگران حاضر به 
مذاکره فردی نشده و 
ھمچنان سر کار نمیروند. 
بسیاری از کارگرانی ھم که 
مراجعه کرده اند اکنون 
پشیمانند.  این چنین است 
که زمزمه ھای اعتصاب و 
اعتراض در میان کارگران 
پیمانی در شرکت ھای مختلف 
نفت و موسسات وابسته به آن 

دوباره بالا گرفته است. بعلاوه 
اینکه اعتصابات اخیر یک 
نقطه عطفی در فضای مراکز 
نفتی و موسسات وابسته به 
آن ایجاد کرد و اکنون دیگر 
صدای اعتراض نفتگران از 
جاھای مختلف شنیده 
میشود.  چند نمونه از 
اعتراضات در مراکز نفتی و 
وابسته به آن در چند روز 

 اخیر به قرار زیر است:
مھر جمعی از  ٩روز  -

کارکنان نیروگاه گازی سیکل 
ترکیبی آبادان در اعتراض به 
عدم پرداخت مطالبات مزدی 
خود در مقابل درب ورودی 
این نیروگاه دست به تجمع 

 زدند.
مھر  در ادامه  ٩روز  -

اعتراضات قبلی، کارگران 
بخش خدمات شرکت 
پتروشیمی اروند در اعتراض 
به محرومیت از امنیت شغلی 
و  اقدام پیمانکار جدید به 

حجمی دست   انعقاد قرارداد
به تجمع زدند. با این شکل از 
قرار داد کارفرما بدون در نظر 
گرفتن تعداد مورد نیاز از 
کارگران کار سنگینی را 
میکشد. و بطور مثال در جایی 

کارگر است  ٤که نیاز به 
پیمانکار میخواھد با یک کارگر 
کار خود را به پیش برد. 

کارگران پتروشیمی اروند به 
این بساط بردگی و چپاول 

 اعتراض دارند. 
مھر کارگران  ٨روز   -

بخش ھای مختلف شرکت 
برق ویس ( رامین) در 
اعتراض به تعویق پرداخت 
حقوق و سایر مزایای شغلی، 

به چندین ماه حق بیمه و 
اجرا گذاشتن طرح خصوصی 

و  سازی در این نیروگاه 
اخراج ھا بار دیگر در مقابل 
ساختمان شرکت در اھواز 
تجمع کردند. ھمانطور که 
قبلا نیز گزارش کردیم 

درصد از سھام  ۴۹واگذاری 
این نیروگاه به بخش خصوصی 
از چندی پیش آغاز شده 
است. پشت این واگذاری ھا 
چپاول و دزدی و تعرض به 
زندگی و معیشت کارگران قرار 
دارد و کارگران تجربه آنرا 
دارند و به آن معترضند. 
کارگران خواستار توقف این 
خصوصی سازیھا و پرداخت 
فوری طلبھایشان ھستند. 
کارگران میگویند در صورت 
انجام این واگذاری ھا باید 

درصد افزایش  ٦٥حقوق آنھا 
یابد و مطالبات دیگر آنان 

زده و  چون حق مناطق جنگ
حق مسکن پرداخت شود.  به 
گفته کارگران با توجه به اینکه 

تعداد نیروی پیمانکاری در 
این نیروگاه بیش از نیروھای 
رسمی است  با واگذاری سھام 
به بخش خصوصی، شمار 
زیادی از آنھا شغل خود را از 
دست خواھند داد و خواستار 
رسمی شدن قراردادھایشان 
ھستند.  تعداد کل کارکنان 

 ۹۵۲پیمانکار نیروگاه رامین 
 نفر است. 

مھر کارکنان  ۵روز   -
واحد  ۲۰۰۰نفت عضو پروژه 

مسکن مھر نفت اھواز در 
 ۱۰اعتراض به بلاتکلیفی 

ساله تحویل مسکن ھایشان 
ھمزمان با بازدید نمایندگان 
مجلس اسلامی با ھمراھی 
مدیر کل راه و شھرسازی 
استان خوزستان از محل این 
پروژه، تجمع کرده وخواھان 
به سرانجام رساندن بیش از 

واحد نیمه کاره و بی  ۷۰۰
 *سرانجام شدند.

 

 پیش بسوی
 اعتصابات سراسری 

 پیش بسوی
 ایجاد شوراھا 

حزب کمونیست 
 کارگری ایران

 ۱۳۹۹مھر ١٠
 ۲۰۲۰اکتبر  ١ 

 

 اعتراضات کارگری در چند مرکز نفتی

طبق خبری که به ما 
رسیده است مسئولان قضایی 
حکومت پدر امیر حسین را 
تحت فشار قرار داده بودند که 

صدا  ۳۰و  ۸امشب در برنامه 
و سیمای منفور حکومت علیه 
پسرش صحبت کند و او را 
جزو اراذل و اوباش معرفی 

 . کند
ھیچ بخشی از این 
حکومت ذره ای شرم و شرف 
ندارد. ھیچ بخشی از این 
حکومت قابل اصلاح نیست. 
ھیچ بخشی از این حکومت و 
ھیچ ارگان و مقام حکومتی 

ذره ای انسانیت در وجودشان 
نیست. جنایت پشت جنایت 
تنھا ابزار رژیم برای ماندن 
است. اما دور نیست روزی که 
مردم به حسابشان خواھند 

 رسید.
سایت امتداد با بیشرمی 
تمام بجای اینکه حکم اعدام 
امیر حسین که فشار طاقت 
فرسایی به پدر و مادر 
دردمندش وارد آورده و فشار 
ارگانھای حکومت به پدر او 
برای مصاحبه علیه پسرش را 
دلیل خودکشی معرفی کند 
گفته است که فشارھای 

روحی و مشخصا فشار از 
خارج که اگر سکوت کنید 
فرزندتان اعدام میشود باعث 
خودکشی او شده است. سپاه 
و بسیج و اطلاعات و نیروی 
  انتظامی دستگیر میکنند،
بازجوھا شکنجه میکنند که 
اعتراف بگیرند، سیستم سراپا 
جنایت قضایی حکومت اعدام 

صدا و سیما   صادر میکند،
خانواده را برای مصاحبه علیه 
جگرگوشه شان که زیر تیغ 
اعدام قرار دارد تحت فشار 
قرار میدھند و رسانه ھایشان 
در بخش دیگری از این 
سناریوی تماما جنایت نقش 

 بازی میکنند. 
ھیچ بخشی از این 

حکومت قابل اصلاح نیست. 
ھیچ بخشی از این حکومت و 
ھیچ ارگان و مقام حکومتی 
ذره ای انسانیت در وجودشان 
نیست. جنایت پشت جنایت 
تنھا ابزار رژیم برای ماندن 
است. اما دور نیست روزی که 
مردم به حسابشان خواھند 
رسید. خودشان این روزھا از 
امکان شکست صحبت 

میکنند و زیر فشار مردم دارند 
 خرخره ھم را میجوند. 

بشریت باید ھر چه زودتر 
از شر چنین حکومتی رھا 
شود. آنروز روز جشن و شادی 
ھمه مردم جھان خواھد 

 بود.*
 

 حزب کمونیست
 کارگری ایران 

 ۱۳۹۹مھر  ۵

 پدر امیرحسین مرادی ھم قربانی 
 جنایات جمھوری اسلامی شد
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مھر کارگران  ۵روز  -
نیشکر ھفت تپه در بخش 
داخلی کارخانه در ادامه 
اعتراضاتشان و بخاطر عدم 
پرداخت نیمی از دستمزد 
تیرماه و دو ماه حقوق مرداد و 
شھریور ماه خود و عدم 
اجرایی شدن دیگر 
مطالباتشان دست به اعتصاب 
زدند. در حالیکه صدا و 
سیمای جمھوری اسلامی ادعا 
میکند که بخشی از مطالبات 
کارگران نیشکر ھفت تپه 
برآورده شده است، این 
کارگران ھنوز مطالبات خود را 
نگرفته و دفترچه ھای بیمه 

 .شان تمدید نشده است
مھر کارگران  ۵روز  -

شھرداری خرمشھر در 
 ۴اعتراض به عدم پرداخت 

ماه بیمه دست  ۶ماه حقوق و 
از کار کشیدند و مقابل 
فرمانداری این شھرستان 
تجمع کردند. در ھمین روز 
کارگران شھرداری قزوین 
اعتراض خود را به تعویق 
پرداخت دستمزدھا و دیگر 
مطالباتشان و عدم اختصاص 
تجھیزات لازم از جمله ماسک 
و دستکش جھت پیشگیری از 
بیماری مرگبار کرونا رسانه ای 

 کردند.  
مھر برای  ۴روز جمعه  -

سومین روز متوالی، کارگران 
کارخانه فرش آستان قدس 
رضوی کاشمربرای اعتراض به 
سطح نازل حقوق از رفتن 
 برسرکارشان خودداری کردند.

مھر،  ۴روز جمعه  -
کارگران شرکت آب و فاضلاب 
کرمانشاه اعتراض خود را به 
عدم پرداخت سه ماه مزد و 
عدم پرداخت بموقع 
دستمزدھایشان رسانه ای 

 کردند.  

مھر ماه  ۳روز پنجشنبه  -
رانندگان خودروھای 
استیجاری شرکت نفت و گاز 
گچساران در اعتراض به 

ماه حقوق و  ۴پرداخت نشدن 
بخشی از مزد سال گذشته 
خود و ھمچنین سطح نازل 
دستمزدھایشان، دست از کار 
کشیده و اعتصاب کردند. این 
رانندگان در روز قبلش نیز در 
اعتصاب بودند. ھمچنین در 
ھفته گذشته رانندگان 
خودروھای پیکاپ استیجاری 
این شرکت در اعتراض به 
نپرداختن مزد خود مقابل 
اداره مرکزی شرکت نفت 

 گچساران تجمع داشتند.
روز سوم مھرماه  -

کارگران فضای سبز اخراجی 
شھرداری زنجان برای 
بازگشت به کار و پایان دادن 
به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی 
خود دست به تجمع زدند. در 
رابطه با این بیکارسازیھا 
شھردار زنجان 
میگوید:"امسال دستورالعملی 
از سوی شورای شھر در 
خصوص تعدیل نیرو توسط 
امتیازبندی ارسال شد که آن 
را مبنای تعدیل قرار دادیم".  
در مقابل این دستور به 
اخراجھا کارگران ایستاده اند و 
از زندگی و معیشتشان دفاع 
میکنند. این کارگران در 
ھمین رابطه روز قبل از این 
نیز مقابل استانداری تجمع 

به گفته کارگران داشتند.  
 ۱۸سابقه بعضی از آنھا  به 

سال میرسد و بعد از سالھا کار 
بدون ھیچگونه تامینی از کار 
بیکار شده اند. بعضی از  
کارگران معترض شھرداری 
زنجان از معلولیت رنج 

الی  ۲۰۰برند و با حقوق  می
ھزار تومانی بھزیستی  ۳۰۰

حتی یک ھفته ھم نمی توانند 
 گذران زندگی کنند. 

اعتراضات   مھر: ۶
کارگران نیشکر ھفت تپه 

 ادامه دارد
کارگران نیشکر ھفت تپه 
برای پیگیری خواستھایشان 
به اعتراضات خود ادامه 
میدھند. کارگران بخش 
داخلی شرکت در قسمت 

 ۶تجھیزات کارخانه روز 
دراعتصاب بودند.  مھرماه نیز 

اما برای جلوگیری از تعطیلی 
شرکت و سوء استفاده مدیریت 
کارگران کشت ھمچنان به کار 
ادامه میدھند. زیرا یک 
سیاست مدیریت شرکت و 
دولت کاھش کشت و کوچک 
کردن شرکت نیشکر است و 

 کارگران با آن مقابله میکنند.
احضار کارگران ھفت 

 تپه محکوم است
مھرماه ھفت نفر  ٨روز  -

از کارگران نیشکر ھفت تپه به 
محمد امین حجازی، اسامی 

احمد شلاگه، رحیم حمدانی، 
میلاد لطیفی، محمد 
عبدلخانی، عظیم الکثیر، 
قاسم کثیر به پاسگاه مستقر 
در ھفت تپه احضار شدند. بنا 
بر این خبر این کارگران با 
شکایت شرکت نیشکر ھفت 
تپه تحت عنوان تحریک 
کارگران در اول مھر به 
اعتصاب، باید روز پنجشنبه 

مھر باید خود را به این  ۱۰
پاسگاه معرفی کنند. این 
موضوع به فضای اعتراض در 

ھزار نفره  ٥این مجتمع 
کارگری شدت داده است. به 
گفته کارگران ھیچکدام از 
وعده ھای داده شده عملی 
نشده است و ھم اکنون آنھا 
نیمی از دستمزد تیرماه و مزد 
ماھھای مرداد و شھریور را 

 طلب دارند.
خلع ید از اسدبیگی 
یک موفقیت برای کارگران 

 ھفت تپه است 
جدال کارگران برای 
 دیگر خواستھا ادامه دارد 

مھر پنجمین  ٩روز 

نشست کمیسیون ویژه 
مجلس اسلامی بر سر مالکیت 
نیشکر ھفت تپه و بررسی 

ھزار  ٥وضعیت این مجتمع 
نفره کارگری برگزار شد. 
نشست روز نھم مھر ماه  با 
حضور  علی نیکزاد نایب 
رئیس مجلس، علی خضریان 
نماینده تھران و سخنگوی 

مجلس،  ۹۰کمیسیون اصل 
الدین موسوی  سید نظام

نماینده مجلس از تھران و 
، علی ۹۰عضو کمیسیون اصل 

موسوی نماینده مجلس در 
شھر ملکان و عضو کمیسیون 
صنایع مجلس، رئیس سازمان 
خصوصی سازی، نمایندگانی 
از وزارت کار و اقتصاد، و 
نماینده استاندار خوزستان و 
ھمچنین جمعی از نمانیدگان 
کارگران ھفت تپه در مجلس 
شورای اسلامی برگزار شد. در 
این نشست سرانجام دولت و 
مجلس و نمایندگان ریز و 
درشت حکومتی از قوای سه 
گانه حکومتی و مسئولان 
استان بعد از توی سر ھم 
کوبیدن بسیار ناگزیر به تسلیم 
در برابر خواست کارگران 
شدند و رای به خلع ید از 
اسدبیگی و باند مافیایی او از  
نیشکر ھفت تپه دادند. قرار 
است این کار نھایتا تا یک ماه 
و نیم دیگر انجام گیرد. بعلاوه 

مھرماه  ۱۵مقرر شد که تا 
تمام طلبھا و حقوق و اضافه 
کاری تیرماه و مردادماه  

 کارگران پرداخت شود.  
این تصمیمات یک 
موفقیت مھم برای کارگران 
نیشکر ھفت تپه است. بیش از 
سه ماه اعتصاب قدرتمند 
کارگران نیشکر ھفت تپه و  
مبارزات چند ساله آنان علیه 
باند دزد و چپاولگر اسد بیگی 
بالاخره آنھا را به تسلیم 
واداشت.  امروز دھم شھریور 
کارگران نیشکر ھفت تپه این 
پیروزی را به عنوان اولین 
سنگر فتح شده خود جشن 
گرفته اند.  حزب کمونیست 
کارگری این موفقیت بزرگ را 

به کارگران نیشکر ھفت تپه 
 تبریک میگوید

خلع ید از اسدبیگی و 
باندش در راس خواستھای 
کارگران نیشکر ھفت تپه قرار 
داشت. اما در این رابطه 
کارگران اعلام کرده اند که کلا 
با ھیچ نوع خصوصی سازی و 
سپردن شرکت به دست یک 
دزد دیگر موافقت نخواھند 
کرد. باید دولت کسی را به 
شرکت گسیل کند و تحت 
نظارت کارگران شرکت اداره 
شود. فعلا سرنوشت چگونگی 
مالکیت شرکت ھنوز روشن 
نیست. به گفته کارگران حتی 
اگر حقوق تیر و مرداد ھم 
پرداخت شود آنھا مزد شھریور 
را ھم طلب دارند. ضمن اینکه 
یک خواست مھم دیگر آنھا 
بازگشت به کار تمامی کارگران 
اخراجی از تمام بخش ھای 
شرکت است. ھمچنین 
کارگران خواستار بازگشت به 
کار  اسماعیل بخشی و سه 
ھمکاردیگرشان  ھستند که 

 ٩٧در جریان اعتراضات سال 
بازداشت شده بودند و بعد از 
اعتراضات وسیع آزاد شدند و 
پرونده ھایشان مسدود شد. 
بدین ترتیب جدال ھفت تپه 
بعد از این موفقیت نیز ادامه 
خواھد یافت و کارگران 
متحدانه بر سر خواستھای 

 خود ایستاده اند.  
اعتراضات کارگران 

شھر و دو  ١٣شھرداری در 
 خبر دیگر

کارگر شھرداری  ۸۰  -
سخت در استان کھگیلویه  سی

ماه معوقات  ۹و بویراحمد 
مزدی دارند. روز ششم 
مھرماه زیر فشار اعتراضات 
متوالی این کارگران علی فرد 

سخت اعلام کرد  شھردار سی
که یک ماه از معوقات مزدی 
این کارگران تا دو روز آینده 

شود. کارگران  پرداخت می
تمام طلبھای خود را 

 میخواھند.
ھمچنین اعتراضات صدھا 

 تلخیصی از اطلاعیه ھای حزب 
اعتراضات کارگران نیشکر ھفت تپه، 

 رانندگان شرکت نفت گچساران 
 و  دیگر خبرھا

١٦ادامه در صفحه   
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کارگر شھرداری تبریز برای 
حذف شرکت ھای پیمانکاری 
و تبدیل وضعیت استخدامی 
آنھا از پیمانی به قرارداد 
مستقیم، و نیز برای افزایش 
حقوقھا و در اعتراض به وعده 
ھای توخالی مسئولان 
شھرداری و اعضای شورای 
اسلامی این شھر ادامه دارد. 
اعتراض کارگران شھرداری ھر 
روز گسترده تر و سراسری تر 
میشود.  طی دو ھفته اخیر 
این کارگران در شھرھایی 
چون تبریز، سی سخت، 
خرمشھر، زنجان، سوسنگرد، 
اھواز، آغاجاری، لالی، کوت 

بناب، خوی، دشت عبدالله، 
آزادگان و ھویزه دست به 
اعتراض زده و پیگیر 
خواستھایشان شدند. حزب 

کمونیست کارگری کارگران 
شھرداری در تمام شھرھا را به 
کارزار علیه قراردادھای 
پیمانی و در دفاع از زندگی و 

 معیشت خود فرا میخواند. 
مھر،  ۵روز شنبه  -

کارگران مجتمع فولاد زرند 
ایرانیان (شرکت پیمانکاری 
نوین سازه ھزار) اعتراض  

ماه  ۴خود  را به عدم پرداخت 
حقوق وتھدید به اخراج 
کارگران معترض رسانه ای 

 کردند.
مھر کارگران  ٨روز  -

بخش ھای مختلف شرکت 
برق ویس ( رامین) در 
اعتراض به تعویق پرداخت 
حقوق، چندین ماه، حق بیمه 
و سایر مزایای شغلی و نیز در 
اعتراض به اخراج ھا در مقابل 

ساختمان شرکت در اھواز 
 تجمع کردند. 

مھر ماه  ۸روز سه شنبه  -
کارگران کارخانه قند مھاباد 
بدلیل نپرداختن حق 
وحقوقھای خود  و اخراجھا 
دست به اعتصاب زدند و در 

 نتیجه کارخانه تعطیل شد. 
 ۷روز دوشنبه -

مھرکارگران نیروگاه رامین 
اھواز اعتراض خود را به 
واگذاری این شرکت به بخش 
خصوصی و نداشتن ایمنی کار 
و  معیشتی رسانه ای کردند. 

 ۴۹بنا بر خبرھا واگذاری 
درصد از سھام این نیروگاه به 
بخش خصوصی از چندی 
پیش آغاز شده است. پشت 
این واگذاری ھا چپاول و 
دزدی و تعرض به زندگی و 
معیشت کارگران قرار دارد و 
کارگران تجربه آنرا دارند و به 
آن معترضند. کارگران 
خواستار توقف این خصوصی 

 سازیھا ھستند. 
مھرماه    ۷روز دوشنبه  -

شماری از پرسنل شرکت جھاد 
نصر کرمانشاه در اعتراض به 
عدم پرداخت معوقات مزدی 
خود، در مقابل ساختمان 
استانداری این استان تجمع 

 کردند.
مھر کارگران  ٧روز  -

کارخانه تفکیک زباله در 
اعتراض به عدم پرداخت 
حقوق و معوقات خود در 
مقابل سازمان مدیریت پسماند 

 شھری اھواز تجمع کردند.
مھر  ۷روز دوشنبه  -

جمعی از خانواده ھای 

کارگران بازنشسته مشمول 
حالت اشتغال فولاد، با 
برگزاری تجمع اعتراضی در 
مقابل ساختمان وزارت کشور 
خواستار رسیدگی به مطالبات 

 مزدی خود شدند.
 

 پیش بسوی 
 اعتصابات سراسری

 پیش بسوی
 ایجاد شوراھا 

حزب کمونیست 
 کارگری ایران

 ۱۳۹۹مھر ٨
 ۲۰۲۰سپتامبر  ٢٩

 

اعتراضات کارگران نیشکر ھفت تپه، 
 رانندگان شرکت نفت گچساران ...

شورای عالی امنیت ملی 
دستور داده   حکومت اسلامی 

است تا شش روستای مرزی
("نوکان"، "ھەرزنه"، "گاکی"، 
"گوره شێر"، "بەردان" و 

شھرستان   "تێتێ خوارێـ")
سردشت تخلیه شود. طبق 

روستاھای   این نھاد  اطلاعیه
در "حریم قرمز مرز"   نامبرده

  قرار دارند!.
باید در مقابله با دستور 
نھاد سرکوب (شورای عالی 
امنیت) حکومت اسلامی 
ایستاد. و نگذاریم سرنوشت و 
زندگی ھزاران نفر از ساکنین 
این روستاھا بازیچه دستورات 
نھادھای امنیتی و سرکوب 

   رژیم اسلامی شود.
این اولین بار نیست که 
رژیمھای دیکتانور در مرزھای 

دست   کردستان ایران و عراق

به تخلیه و ویرانی روستاھا 
میزنند. صدام حسین با 
دیکتاتوری لجام گسیخته اش، 
صدھا روستا در کردستان 
عراق را تخلیه و نسل کشی 
ساکنین این روستاھا را به 
فاجعه ای انسانی در دوره 

  زمامداریش به ثبت رسانید.
رژیم جنایتکار اسلامی در 
چھار دھه گذشته صدھا بار 
مناطق و روستاھای مرزی 
کردستان ایران را با بمب و 
توپ و حملات زمینی با خاک 
یکسان کرده و در جنگ ایران 
و عراق ده ھا روستا را تخلیه و 
ساکنین این روستاھا را آواره 
شھرھا و دیگر مناطق کرده 
است. تنھا در شھر سردشت بر 
اثر بمباران در جنگ ایران و 

نفر  ١١٠عراق 
نفر  ٨٠٠٠  جانباختند، 

مسموم و ده ھا نفر معلول 
   شده اند.

دستورات امنیتی و تقسیم 
"قرمز"   بندی مرزھا به رنگ

را باید با اعتراض و مبارزه ای 
جمعی خنثی کرد. اعمال 

مردم شش روستای   اراده
انتخاب محل  نامبرده برای

زندگیشان امری مھم و تعیین 
کننده است. مردم این شش 
روستا ھستند که تصمیم 
میگیرند در روستاھایی که 
سالیان طولانی زندگی کرده 
اند بمانند و یا روستاھا را ترک 
کنند. در صورتیکه مردم با 
تصمیم جمعی بخواھند 
روستاھا را ترک کنند این 
وظیفه جمھوری اسلامی است 
که محل زندگی و مسکن و 
حقوق برای تامین معیشت و 
ادامه تحصیل فرزندانشان را 
تضمین و خسارت کامل 
مسکن، دامداری و زمین ھای 
زارعی و باغ ھای آنھا را 

  پرداخت کند.
مردم مبارز سردشت نباید 
اجازه دھند روستاھای مرزی 

تحت نام حریم قرمز تخلیه 
  شوند.

کمیته کردستان حزب 
کمونیست کارگری ایران مردم 
سردشت و روستاھا و 

اجتماعی را برای   فعالین
کمک   سازماندھی گروه ھای

و ھمیاری و حمایت از 
ساکنین این شش روستا فرا 

  میخواند.
سازماندھی دفاع از مردم 

شش روستا در میدیای 
اجتماعی و نوشتن بیانیه و 
جمع آوری نامه ھای حمایتی 
از انھا، اقدامات موثر و تاثیر 

 گذاری خواھند بود.*
 

کمیته کردستان حزب 
 کمونیست کارگری ایران

 ١٣٩٩مھر  ٨
 ٢٠٢٠سسپتامبر  ٢٩

 

 

تخلیه اجباری شش  مردم مبارز سردشت!
روستای مرزی شھرستان سردشت را 

 محکوم و خنثی کنید!

 


